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Abstract
Bertolt Brecht and Peter Hacks were two German playwrights active in the Berlin 
theater, each of whom turned the biographies of prominent figures in the world of 
science, literature and art, namely Galileo and Goethe, into plays. Influenced by the 
history of 20th century Europe and the developments of the modern world, Brecht 
wrote the play “The Life of Galileo” (1943) in accordance with the conditions of his 
time. Hacks also, inspired by the literary character of Goethe, wrote a play called “A 
Confession Named Goethe” (1976), which delved into a philosophical and modern 
exploration of Goethe’s worldview, and its historical reinterpretation is based on the 
author’s lifetime. The New Historicism approach, which is now more commonly as-
sociated with Stephen Greenblatt’s theories, emerged as a form of critical discourse 
in connection with sociological criticism and ideological influences, aligned with the 
political and critical atmosphere of contemporary Germany. Understanding the char-
acteristics and the divergence of Brecht’s and Hacks’s perspectives in interpreting epic 
theater, both in terms of content and structure, gains meaning by examining motifs 
such as the role of power, gender, ideology, identity, and the historicity of the text. This 
article examines how Brecht and Hacks were able to operate within a historical context 
and how, by using common elements, they established a new method for critical dra-
matic discourse in their society. The components of modern historicism, in confronting 
the plays “The Life of Galileo” and “A Confession Named Goethe” by Goethe, create a 
foundation of theatrical transformations, each demonstrating its impact in a unique fi-
nal form. These obtained approaches have formed the basis of different and extensive 
readings that narrate the transition tables of these components and reaching new and 
innovative meanings in an intellectual reading with the historical possibility of return-
ing to the past. Dramatic technique occurs in confessional spatial narration and with 
a religious authority, i.e. the figure of the Pope in the confessional play “A Confession 
Named Goethe” and the Inquisition in the play “The Life of Galileo.”

Keywords: New Historicism, Stephen Greenblatt, Epic Theater, Bertolt Brecht, Peter 
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چکیده
که  بودند  برلین  تئاتر  در  فعال  آلمانی  نمایشنامه‌نویس  دو  هاکس  پیتر  و  برشت  برتولت 
تبدیل  را  گوته  و  گالیله  یعنی  هنر  و  ادبیات  علم،  دنیای  یک شخصیت‌ شاخص  زندگی‌نامۀ  هرکدام 
نمایشنامۀ  مدرن،  دنیای  تحولات  و  بیستم  قرن  اروپای  تاریخِ  از  متأثر  برشت  کردند.  نمایشنامه‌  به 
از  زندگی گالیله )1943( را متناسب با شرایط زمانۀ خویش به رشتۀ تحریر درآورد. هاکس نیز با الهام 
شخصیت ادبی ‌گوته، نمایشنامۀ اعترافی به نام گوته )1976( را نوشت که به کاوشی فلسفی و مدرن 
از جهان‌بینی گوته ‌پرداخته بود و بازتعریفِ‌ تاریخی او بر اساس دوران زندگانی نویسنده استوار است. 
پیوند  در  می‌شود  گرین‌بلات‌ شناخته  استیون  نظریات  با  بیشتر  امروزه  که  تاریخ‌گرایی‌نوین  رویکردِ 
معاصر  آلمان  انتقادی  و  سیاسی  فضای  با  هم‌راستا  ایدئولوژیک،  تأثیرات  و  جامعه‌شناختی  نقدِ  با 
و  برشت  دیدگاه‌های  طلاقی  و  ویژگی‌ها  شناخت  گشت.  نمایان  انتقادی  گفتمانِ  نوعی  به صورت 
هاکس در تفسیر تئاتر حماسی به لحاظِ محتوایی و ساختاری با سنجیدن موتیف‌هایی مانند نقشِ 
می‌شود  بررسی  همچنین  می‌کند.  پیدا  معنا  متن  تاریخیتِ  و  هویت  ایدئولوژی،  جنسیت،  قدرت، 
که برشت و هاکس با چه مؤلفه‌هایی‌ توانستند در بستری تاریخی حرکت کرده و چگونه با استفاده 
نهند.  بنا  خود  جامعۀ  در  انتقادی  دراماتیکِ  گفتمان  برای  را  تازه‌ای  شیوۀ  مشترک،  مؤلفه‌هایی‌  از 
مؤلفه‌های تاریخ‌گرایی نوین در مواجهه با نمایشنامه‌های زندگی گالیله و اعترافی به نام گوته بستری 
از دگردیسی‌های نمایشی را به وجود می‌آورند که تأثیر هرکدام به یک شکل نهایی را نشان می‌دهند. 
جداول  که  شده  گسترده‌ای  و  متفاوت  خوانش‌های  زمینه‌ساز  به‌دست‌آمده،  رهیافت‌های  این 
درون‌متن گذار این مؤلفه‌ها و رسیدن به معانی جدید و بدیع نمایشی را در پرتو خوانشی روشنفکرانه 
با امکان تاریخیِ بازگشت به گذشته روایت می‌کند. تکنیک نمایشی در روایت فضایی اعترافی و نزد 
مرجعی دینی یعنی شخصیت پاپ کلیسا در نمایشنامۀ اعترافی به نام گوته و دادگاه تفتیش عقاید در 

نمایشنامۀ زندگی گالیله رخ می‌دهد.
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فصلنامۀ‌ علمیݡ تئاتر / شمارۀ 101 . تابستان 1404

Doi: 10.22034/THEATER.2025.226620

درآمد
برتولــت‌ برشــت1 )1898-1956( و پیتر هاکس 
)1928-2003( کــه مدتــی در تئاتــر برلیــن به عنــوان 
همــکار بــا یکدیگــر فعالیــت داشــتند، دســت بــه 
نــگارش نمایشــنامه‌هایی زدنــد کــه گــذار تاریخــی 
فرهنگــی  و  سیاســی  اجتماعــی،  رویدادهــای  و 
قــرن  آلمــانِ نیمــۀ نخســت  اروپــا و به‌خصــوص 
دو  ایــن  ویــژۀ  نــگاه  می‌کنــد.  روایــت  را  بیســتم 
نویســنده بــه هنــر نمایشنامه‌نویســی اقتباســی 
ثــار تاریخــی خــود را نشــان می‌دهــد؛ بــر همیــن  در آ
و  گالیلــه  زندگــی  نمایشــنامۀ  برشــت  اســاس، 
هاکــس نمایشــنامۀ اعترافــی بــه نــام گوتــه را بــه 
رشــته‌ تحریــر درآوردنــد. هــر دو نمایشــنامه‌نویس 
حائــز  تاریــخ  در  کــه  انتخــاب شــخصیت‌هایی  بــا 
تاریخــی  گفتمــان  آنچــه  و  هســتند  اهمیــت 
خوانــده می‌شــود، اقتباســی نمایشــی را ســاختار 
ایــن دو  نــگاه برشــت و هاکــس در  بخشــیدند. 
و  تاریخــی  رویــدادِ  یــک   اســاس  بر  

ً
متعاقبــا اثــر 

اســت؛  خــورده  رقــم  تاریخــی  شــخصیتِ  یــک 
هرچنــد آنهــا بــرای بیــان مفاهیــم عمیــقِ فلســفی 
و جامعه‌شناســانۀ خــود بــه گذشــته پنــاه بردنــد 
و بــا امــکان رجعــت بــه گذشــته از دل رویدادهــای 
تاریخــی دو شــخصیتی را انتخــاب کردنــد کــه یکــی 
در دنیــای ‌علــم و دیگــری در دنیای پهنــاور ادبیات‌ 
نمایشــنامه‌های  بنا بر ایــن  اســت.  می‌زیســته‌ 
‌اعترافــی بــه نــام گوتــه‌ و زندگــی گالیلــه را از منظــرِ 
می‌تــوان  نوتاریخی‌گــری2  یــا  تاریخ‌گرایی‌نویــن 
و  ویژگی‌هــا  و  داد  قــرار  انتقــادی  مورد خوانــش 
مؤلفه‌هــای آنهــا را بــا یکدیگــر مقایســه کــرد. ایــن 
بــر دیــدگاه انتقــادی و تاریخــی  بــا تکیــه  رویکــرد 
خــود می‌توانــد در حــوزۀ تطبیــقِ نمایشــنامه‌ها، 
همچنیــن شناســایی رابطــۀ مؤلفه‌هــای تاریخــی 
باشــد  کارســاز  آن  شــدۀ  مطــرح  گفتمان‌هــای  و 
دریافــتِ  ســازوکارهای  بــا  را  مخاطبیــن  ذهــن  و 
آشــناتر  نمایشــی  تفاوت‌هــای  خوانــشِ  و  معنــا 
ســازد. بــا اینکــه دیــدگاه تاریخــی و ضــرورت ایجــاد 
و  نمایشنامه‌نویســی  هنــر  در  به‌خصــوص  آن 
بایســته  و  لازم  امــری  به مثابــه  ادبــی  اقتبــاس 

تاریخ‌گرایی‌نویــن در  امــا  شــناخته ‌شــده اســت، 
ابتــدای دهــۀ 1980 میــادی به عنــوان یــک مکتــب 
نظــری ســر بــرآورد. امــروزه اســتیون گرین‌بلــت3 
ایــن رویکــرد شــناخته می‌شــود،  از ســردمداران 
گرچــه نبایــد از بســتری کــه نوشــته‌های میشــل 
فوکــو4 و ریمونــد ویلیامــز5 بــرای ایــن نظریــه آمــاده 
در  یــا  تاریخ‌گرایی‌نویــن  پوشــید.  چشــم  کردنــد 
تعریفــی دیگــر تاریــخ فکــری و یــا تاریــخ اندیشــه6، از 
مهم‌تریــن حوزه‌هــای مطالعــات نظــری می‌باشــد 
کــه در دهه‌هــای اخیــر بیــش از پیــش مورد توجــه 
قرارگرفــت. مقصــود از تاریــخ اندیشــه، مطالعات و 
بررســی سرگذشــت افــکار و آرای موجــود در میــان 
جوامــع  و  گوناگــون  ادوارِ  در  نظــر  و  علــم  اهالــی 
دقت‌نظــر  و  تعمــق  کمــی  بــا  اســت7  مختلــف 
اساســی  دیدگاه‌هــای  کــه  یافــت  درخواهیــم 
در  رایــج  نظام‌هــای  بــا  تقابــل  در  رویکــرد  ایــن 
ادوار گذشــته و باعــث به وجــود آمــدن مکاتــب 
در  متفــاوت  نظرهــای  مختلــف،  رویکردهــای  و 
ایــن رابطــه شــده اســت.8  چیســتی و چگونگــی 
ویژگــی بــارز و قابل اتــکای ایــن رویکــرد کــه تحلیــل 
دو نمایشــنامۀ زندگــی گالیلــه و اعترافــی بــه نــام 
 اســاس آن صــورت می‌پذیــرد، درواقــع از  گوتــه بر
درون نظریه‌هــای پساســاختارگرا برمی‌آیــد، کــه نــه 
ماننــد رویکــرد ســنتی مؤلــف را برصــدر می‌نشــاند 
ع از  و نــه مثــل رویکــرد ســاختارگرا متــن را منتــز
مؤلــف می‌بینــد؛ بلکــه مؤلــف و اثــر برآینــد فضــای 
خــود  دورۀ  ایدئولوژیــک  و  فرهنگــی  گفتمــان 
هســتند و بخشــی از فراینــد آن گفتمــان مســلط 
اثــر توأمــان  و  را شــکل می‌دهنــد. یعنــی مؤلــف 
پــاره‌ای از گفتمــان و در نهایــت پــاره‌ای از تاریخ‌انــد 
مکاریــک   .)214  :1393 رضوانیــان،  )ر.ک.ب. 
معتقــد اســت، »اشــکالِ گفتمــان، خــواه هنــری 
باشــد و خــواه مســتند، خــواه عوامانــه باشــد و 
خــواه نخبه‌گــرا، دریــک لحظــۀ تاریخــی خــاص بــا 
تعامــل  نهــادی  وکنش‌هــای  گفتمان‌هــا  ســایرِ 
دارند« )مکاریک، 1390: 442(. در این میان شاید 
بیشــترین تأثیــر را میشــل فوکــوی فرانســوی در 
خوانــش و قرائــت متــون بعــد از جریــان تأثیرگــذار 
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نقــد نــو بــر روی ادبیــات داشــته اســت. ملپــس و 
ویــک می‌نویســند: »فوکــو در نوشــته‌های خــود، 
همچــون  جامعــه  از  جنبه‌هایــی  بررســی  بــا  کــه 
همچــون  گروه‌هایــی  و  زنــدان  و  بیمارســتان 
بــه  جنســی  منحرفــان  و  مجرمــان  و  دیوانــگان 
و  کنتــرل  و  شــدن  برســاخته  شــیوۀ  بررســی 
اقــدام  واژگــون شــدن هویت‌هــا می‌پــردازد، وی 
حفــظ  و  تولیــد  شــیوه‌های  از  پرســش‌گری  بــه 
اجتماعــی  نظــم  تغییــر  احتمــالاً  و  نگهــداری  و 
معاصرکــرده اســت« )ملپــس و ویــک، 1394: 120(. 
بســتر  در  قــدرت  و  مورد ســخن  در  فوکــو  آنچــه 
تاریخــی مطــرح می‌کنــد بســیار خوانــش‌ برانگیــز 
، بــه بــاور  اســت و تــا حــدودی محــلِ اختلاف‌نظــر
ســلدن و همــکاران نبایــد فرامــوش کــرد کــه »در 
جریــان پساســاختارگرایی، نحلــۀ فکــری دیگــری 
از  فراتــر  جهــان  اســت  معتقــد  کــه  دارد  وجــود 
کهکشــانی از متــون اســت، و بعضــی نظریه‌هــای 
مربــوط بــه متــن وارگــی، ایــن واقعیــت را نادیــده 
قــدرت  تثبیــت  کار  در  ســخن  کــه  گرفته‌انــد 
 .)201  :1392 همــکاران،  و  )ســلدن  دارد«  دســت 
فوکــو به عنــوان یــک جامعه‌شــناس، فیلســوف 
در  قــدرت  از  متفــاوت  تحلیلــی   ، نظریه‌پــرداز و 
بســترِ نهادهــای سیاســی و فرهنگــی می‌دهــد و 
بــه  را  ذهــنِ روشــنفکران و هم‌عصــرانِ خویــش 
پارادایــمِ   ، کلان‌تــر مبحثــی  در  و  قــدرت  موضــوع 
ســاختارهای قــدرت حســاس‌تر می‌کنــد. وبســتر 
بنا بر دیــدگاه فوکــو می‌گویــد: »نویســنده- کارکــرد 
هدفــی ایدئولوژیکــی را در بــر دارد؛ بــه ایــن معنــا 
 منشــأ ذوقِ خــاق، نبــوغ 

ً
کــه نویســندگان عمومــا

و قــدرت تخیــل معرفــی می‌شــده‌اند، حــال آنکــه 
 .)38 :1382 ، برخــاف آن عمــل می‌کننــد« )وبســتر
تأثیــر فوکــو و تحلیل‌هــای او را نمی‌تــوان نادیــده 
گرفــت و بایــد آن را سرچشــمۀ نبــوغ و خلقِ مجدد 
بایــد  می‌گویــد:  اشــمیتس  داد.  قــرار  ایده‌هــا 
اعتــراف‌ کــرد کــه، »دیدارهــای مکــرر فوکــو از برکلــی 
تأثیــرِ عظیمــی روی برخــی از نماینــدگان مکتــبِ 
)اشــمیتس،  بــود«  گذاشــته  تاریخ‌گرایی‌جدیــد 
1389: 208(. اشــمیتس در ادامــه اظهــار مــی‌دارد: 

»تاریخ‌گرایی‌نویــن قالب‌هــای فرهنگــی متعــددی 
بررســی‌  می‌یابــد  تبلــور  آنهــا  در  قــدرت‌  کــه  را 
می‌کنــد« )اشــمیتس، 1389: 209(. پــس هنرهــای 
و  نمایشنامه‌نویســی  جهــان  و  تئاتــر  نمایشــی، 
آیین‌هــای دربــاری، جن‌گیــری و جلســات محاکمــه 
موضوعــی  می‌آینــد؛  حســاب  بــه  مــوارد  ایــن  از 
آن  مختلــف  و  متکثــر  بازتاب‌هــای  می‌تــوان  کــه 
را در خوانــشِ نمایشــنامۀ زندگــی گالیلــه برشــت 
بــه کار بــرد و از آن بــه نحــوی ســود جســت و در 
بــه  اعترافــی  نمایشــنامۀ  در  را  آن  ردپــای  ادامــه 
نــام گوتــه هاکــس نیــز دنبــال کــرد. تئاتــر و درام 
برشــتی چــه در حــوزۀ عمــل و اجــرا، بــه بیانــی دیگــر 
مبیــن  صحنــه‌ای،  اجــرای  چــه  نظریــه،  و  تئــوری 
ــام نهــاده  ــود کــه حماســی ن ــازه‌ای ب دیدگاه‌هــای ت
شــد. این‌گونــه‌ از درام متفــاوت و ساختارشــکن 
بــود؛  بحث‌برانگیــز  بســیار  زمــان  آن  آلمــان  در 
اجتماعــی  ارتبــاط  ســطح  عالی‌تریــن  در  یعنــی 
بــا  و  مهــم  چنــان  رویکــرد  ایــن  و  داشــت،  قــرار 
اهمیــت بــه نظــر می‌رســید کــه خــود برشــت آن‌ را 
مهم‌تریــن گفتمــان مســلط آن روزگار بــرای مــردم 
یــا تــودۀ جامعــه نــام نهــاد. تئاترحماســی بــه کمــک 
برشــت رهیافت‌هــای متنــوع و بی‌بدیلــی را آزمــود 
گروه‌هــای  سرمشــق  امــروز  بــه  تــا  همگــی  کــه 
ــوده اســت. بی‌شــک  ــر معاصــر ب نمایشــی در تئات
هاکــس نیــز متأثــر از نظریــۀ تئاتر حماســی برشــت 
نمایشــنامه‌نویس  دو  ایــن  دیــدگاه  امــا  اســت، 
تکنیــک  و  نمایشــی  متــن  نــگارش  در  آلمانــی 
ــه گذشــته، و  ــا رجعــت ب اقتبــاس نمایشــی، همان
الهــام گرفتــن از شــخصیت‌های مهــم و تأثیرگــذار 
تاریخــی بــود. واکاوی نمایشــی ایــن دو اثــر درواقــع 
ــا مؤلفه‌هــای تاریخ‌گرایی‌نویــن تبییــن می‌شــود  ب
و ایــن شــیوۀ تطبیــق تاریخــی بــا رجــوع بــه متن‌هــا 
ایــن امــکان را فراهــم مــی‌آورد تــا معنــا و مفهــوم 
مخاطبیــن  اختیــار  در  نمایشــنامه‌ها  از  تــازه‌ای 

قــرار بگیریــد.

روش پژوهش
رویکــرد برســاختۀ ایــن پژوهــش بــا دیدگاهــی 
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یافته‌هــای  تــا  می‌کوشــد  توصیفــی  و  تحلیلــی 
ســؤال  بــه  پاســخ  جهــت  در  را  آمــده  بدســت 
اصلــی جمــع‌آوری و تنظیــم نمایــد. روشــن شــدن 
ــی  ــا مطالعــۀ پیش‌فرض‌هــا، هــدف اصل ــه ب فرضی
بــود و برهمیــن اســاس  ایــن پژوهــش خواهــد 
مســتندات پژوهــش از منابــع کتابخانــه‌ای مــن 
انگلیســی  و  فارســی  مقــالات  کتاب‌هــا‌،  جملــه؛ 
کاربــردی  شــیوۀ  اســت.  پذیرفتــه  صــورت 
ژرف‌ســاخت،  و  روســاخت  بحــث  در  پژوهــش 
مؤلفه‌هــای  چگونــه  کــه  می‌دهــد  نشــان 
بــه نمایشــنامه‌های مورد نظــر  تاریخ‌گرایی‌نویــن 
نفــوذ پیــدا کــرده و تأثیــرات آنهــا چیســت؟ ایــن 
 اســاس رویکــردی گفتمانــی بــه تولیــد  پژوهــش بر
معنــا می‌رســد و مــدل معناســازی آن امــروزه در 
مورد نظــر  تطبیقــی  ادبیــات ‌نمایشــی  مطالعــات 

می‌گیــرد. قــرار  پژوهشــگران 

پیشینۀ پژوهش
در  کــه  مقالاتــی  و  پژوهش‌هــا  از  صرف‌نظــر 
رابطــه بــا آثار نمایشــی برشــت به چاپ رســیده‌اند؛ 
آلمانــی  نمایشــنامه‌نویس  دیگــر  هاکــس  پیتــر 
در ایــران چنــدان شــناخته شــده نیســت. اولیــن 
ــران  مجموعــه نمایشــنامه‌ای کــه از هاکــس در ای
بــه چــاپ رســید؛ اعترافــی بــه نــام گوتــه بــا ترجمــۀ 
چهــار  کتــاب  ایــن  در  بــود.  علیمحمــدی  حمــزه 
آلمانــی بــه فارســی  از زبــان  نمایشــنامۀ هاکــس 
بــرای هواشــناس،  چتــری  اســت؛  ترجمــه شــده 
راف،  و  گوتــه  نــام  بــه  اعترافــی   ، بــاز شــطرنج 
نقطــه  انتشــارات  توســط   1395 ســال  در  کــه 
بحــث  در  رســیدند. همچنیــن  چــاپ  بــه  مکــث 
مــدرن  چگونــه  جهــان  کتــاب  تاریخ‌گرایی‌نویــن، 
زبــان فارســی  اثــر اســتیون گرین‌بلــت ‌بــه  شــد؟ 
ــع ایــن حــوزه‌  ــه از مهم‌تریــن مناب ترجمــه شــده ک
اچ.  از  تاریخ‌گرایی‌نویــن  کتــاب  دو  البتــه  اســت. 
ماتریالیســم  و  تاریخ‌گرایی‌نویــن  و  وســر  آرم. 
فرهنگــی اثــر جــان بریگمــون هــم از منابــع اصلــی 
و انگلیســی ایــن رویکــرد شــناخته خواهنــد شــد. 

1. تاریخ‌گرایی‌نوین 
یــک  به عنــوان  ادبــی  پساســاختارگرایی 
رویکــرد گســتردۀ فرهنگــی دوران معاصــر در نظــر 
گرفتــه می‌شــود، برهمیــن اســاس بعــد تاریخــی 
در همســنگی ادبــی و گــذار فرهنگــی معنــا پیــدا 
می‌گوینــد:  ســخنور  و  بنی‌فاطمــی  می‌کنــد. 
»منتقــدان تاریخ‌نگاری‌نویــن بــرای تمرکــز بــر بعــد 
سیاســی یــک متــن ادبــی اغلــب بــه مطالعــۀ آنهــا، 
در رابطــه بــا برخی متــون غیر ادبی دیگر و ارجاع به 
گفتمــان یــا گفتمان‌هــای غالــب یــک دورۀ تاریخــی 
 .)5  :1399  ، ســخنور و  )بنی‌فاطمــی  می‌پردازنــد« 
متفاوتــی  حوزه‌هــای  در  را  خــود  تــازه  ایــدۀ  ایــن 
چــون رســم و رســوم ملت‌هــا و خــرده فرهنگ‌هــا 
تــا عرف‌هــا و عــادات اجتماعــی و در بحثــی کلان‌تــر 
در  فرهنــگ  و  اجتمــاع  تشــکیل‌دهندۀ  عوامــل 
آرم  می‌دهــد.  نشــان  خــاص  زمانــی  برهــۀ  یــک 
وســر در کتــاب مارکسیســم و تاریــخ گرایــی نویــن 
بــه نقــل از گلاگــر9 مــی گویــد: »منتقــدانِ گفتمــان 
پیامدهــای  بــا  رابطــه  در  تاریخ‌گرایی‌نویــن 
وحشــتناکی  مختلــف  نظــراتِ  آن  سیاســی 
کــه  موافــق هســتند   

ً
عمومــا آنهــا  امــا  داده‌انــد. 

 AramVeeser, 1989:( »سیاســت آن مضر اســت
به‌نوعــی  تاریخ‌گرایی‌نویــن  اساســی  بحــث   .)37
پژوهــش در پیشــینۀ تاریخــی متــن ادبــی اســت 
ســاخته  مشــترک  و  جمعــی  فراینــد  یــک  در  کــه 
گفتمــانِ  در  آنچــه   ، دیگــر به‌عبارتــی  می‌شــود. 
جلوه‌هــای  نمایشــی  ثــار  آ بــه  تاریخ‌گرایی‌نویــن 
و  تاریــخ  جدیــد  بازتعریــفِ  بخشــیده،  تــازه‌ای 
اندیشــگانی  و  قابل تعمــق  و  متفــاوت  روایــت 
»از  می‌کنــد:  بیــان  لیــچ  همان‌طورکــه  اســت.  آن 
بــه معنــی روش  کــه  یــک نظــر تاریخ‌گرایی‌نویــن 
جســت‌وجوی دیدگاه‌هــای تاریخــی اســت، برایــن 
نکتــه اشــاره دارد کــه چیــزی به عنــوان حقیقــت 
اولیــۀ تاریخــی وجــود نــدارد کــه یافتــه شــود، آنچــه 
هســت تنهــا شــاید زنجیــرۀ تأثــرات شــدید میــان 
و  ملپــس   .)153  :1396 )لیــچ،  باشــد«  ارتباطــی 
کــه  تاریخ‌گرایــی  رویکــرد  »در  معتقدنــد:  ویــک 
تاریخ‌گرایی‌نویــن مطــرح  به‌ عنــوانِ پیش‌زمینــۀ 
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تعییــن  تاریخــی  به‌لحــاظ   
ً
تمامــا معنــا  اســت، 

، هیــچ معنایــی طبیعــی،  می‌شــود. بــه بیــان دیگــر
ابــدی و همــه شــمول نیســت؛ در عــوض معنــا از 
مؤسســات  فعالیت‌هــا،  باورهــا،  زبان‌هــا،  درون 
کــه  می‌شــود  ظاهــر  فرهنگ‌هایــی  امیــال  و 
و  )ملپــس  شــده‌اند«  وضــع  تاریخــی  به‌لحــاظ 
اشــمیتس،  تعبیــر  بــه  البتــه   .)111  :1394 ویــک، 
»تلاقــی تاریخ‌گرایی‌نویــن و پدیــدۀ ساختارشــکنی 
از همــان جنــس کــه دریــدا مطــرح می‌کنــد بســیار 
نــکات  ایــن  بــه  توجــه  بــا  اســت.  اهمیــت  حائــزِ 
بی‌تردیــد، بخــش اعظــم اندیشــه‌های نماینــدگانِ 
بحــثِ  منزلــۀ  بــه  می‌تــوان  را  تاریخ‌گرایی‌جدیــد 
ساختارشــکنی  اساســی  اصــولِ  از  انتقــادی 
از نظــر  دانســت« )اشــمیتس، 1389: 202(. نبایــد 
بــرای رســیدن  کــه جهــان نمایشــی  دور داشــت 
ــا رویکــردِ تاریخــی  بــه مفاهیــمِ مشــترک همــواره ب
رابطــه‌ای تنگاتنــگ داشــته و در ایــن میــان ســهم 
نمایشنامه‌نویســان بــه نوبــۀ خــود قابل بررســی 
و تعمــق بیشــتر اســت. دیچــز در کتــاب نقــد ادبــی 
اشــاره می‌کنــد: »اگــر نقــد ادبــی به عنــوان ارزیابــی 
تلقــی شــود و هــدف آن ســنجش اثــر به عنــوان 
قطعــه‌ای ادبــی باشــد، پــس می‌تــوان اســتدلال 
کــرد کــه رعایــت ملاحظــات تاریخــی بــا آن ارتباطــی 
نــدارد. اثــر ادبــی یــا خــوب اســت و یــا بــد، و اگرچــه 
ــدی آن  ــا ب ــی ی اوضــاع تاریخــی ممکــن اســت خوب
را  امــر  حقیقــت‌  نمی‌توانــد  امــا  کنــد،  تعلیــل‌  را 
تغییــر دهــد« )دیچــز، 379:1373-380(. بولتــون 
در کالبدشناســی درام در بخشــی بــا عنــوان ارتبــاط 
»نمایشـــنامه‌نویس  می‌گویـــد:  تاریـــخ  بـــا  درام 
بایـــد فرزنـــد زمـــان خویـــش باشـــد و نمایشـــنامه، 
بیـــرون  دلـــش  از  کـــه  جامعـــه‌ای  بـــرای  بایـــد 
آمـــده قابـــل درک باشـــد« )بولتـــون، 1390: 157(. 
می‌افزایــد:  درام‌نویســی  تفســیرکار  در  بولتــون 
آینــدگان  بــرای   

ً
صرفــا نمی‌توانــد  »درام‌نویــس 

بــرای معاصرانــش  بایــد  او  ثــار  آ بنویســد، چــون 
همچنیــن   .)157  :1390 )بولتــون،  اجــرا ‌شــوند« 
ــاوری در دهــۀ  ــه گفتــۀ مکاریــک، 11 »نوتاریخ‌ب ــا ب بن
1980 در حــوزۀ مطالعــاتِ رنســانس پــا گرفــت و 

بــه مجموعــۀ متنوعــی از نوشــته‌های ناهمگنــی 
ارائــه  رویکــرد  ایــن  طرفــدارانِ  کــه  دارد  اشــاره 
کرده‌انــد و مشــترکاتی در میــان آنهــا وجــود دارد: 
توجــه  ؛  یکدیگــر از  رشــته‌ها  تفکیــک  بــا  مقابلــه 
بــه بســترهای اقتصــادی و تاریخــی فرهنــگ؛ ایــن 
باورکــه منتقــد هــم هنگامــی کــه دربــارۀ فرهنــگ 
پــای قضیــه اســت؛ و  می‌نویســد، خــودش یــک‌ 
توجــه بــه بینامتنی‌بــودن12 متــون و گفتمان‌هــا« 
گفتمــان  پــس   .)441-440  :1390 )مکاریــک، 
تاریخ‌گرایی‌نویــن در پیونــد بــا ســایر گفتمان‌هــا 
بســیاری  و  اســت  اهمیــت  حائــز  متــون  نقــد  و 
گفتمــان  بــا  برخــورد  در  متنــوع  دیدگاه‌هــای  از 
ــد   بر می‌گیــرد. از نظــر مکاریــک نبای نمایشــی را در
بــه مقابلــه  کــه  بــاوری  »نوتاریــخ  کــرد:  فرامــوش 
بــه  توجــه  بــا  برمی‌خیــزد،  رســمی  تحقیقــات  بــا 
اســناد و روش‌هایــی‌ کــه ســابق بــر آن از حیطــۀ 
بررســی‌های ادبــی و زیباشــناختی کنــار گذاشــته 
شــده بودنــد، متــون ادبــی را به مثابــه اثر‌هایــی 
تاریخــی بازســازی می‌کنــد« )مکاریــک، 1390: 441(. 
نــگاهِ برشــت و هاکــس بــه درام‌نویســی و پرداخت 
نمایشــی  رویکــرد  در   

ً
خصوصــا نمایشــنامه، 

بازگشــت بــه گذشــته و الهــام گرفتن از شــخصیتِ 
تاریخــی و اجتماعــی گوتــه و گالیلــه کــه در اروپــا و 
می‌کنــد.  پیــدا  اهمیــت  پــرآوازه هســتند  جهــان 
می‌شــود،  کالبدشــکافی  نمایشــنامه‌ای  وقتــی 
نظــر  در  را  دوره  آن  ادبــی  اســتانداردهای  بایــد 
آورد و حــال بــا توجــه بــه تکنیــکِ نمایشــی متــون 
نمایشــنامه‌ها،  معنایــی‌  و  شــکلی  ســاختار  و 
در  را  تاریخ‌گرایی‌نویــن  دیدگاه‌هــای  می‌تــوان 
ماهیــت  بــر  تاریخ‌گرایی‌نویــن  بازشــناخت.  آنهــا 
تأکیــد  فرهنگــی  نهاده‌هــای  و  اشــکال  مســتقلِ 
به عنــوان  را  گذشــته  ثــار  آ و  قرائــن  کــرده، همــۀ 
متــن، به عنــوان روایت‌هایــی بــرای تأویــل شــدن 
در نظــر می‌گیــرد و آنهــا را فــرا می‌خوانــد. مکاریــک 
شــأن  هیچ‌گونــه  بــاوران  »نوتاریــخ  می‌گویــد: 
فراتاریخــی بــرای ادبیــات قائــل نیســتند و متــنِ 
چهارچــوب  در  کــه  می‌داننــد  پدیــده‌ای  را  ادبــی 
خــاص  ویژگی‌هــای  دارای  کــه  ادبــی  نهادهــای 



14

فصلنامۀ‌ علمیݡ تئاتر / شمارۀ 101 . تابستان 1404
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متــون  اســت.  گرفتــه  شــکل  هســتند،  تاریخــی 
ادبــی بــا متــون دیگــری کــه در چهارچــوب ســایر 
نهادهــای واجــد ویژگی‌هــای خــاص تاریخــی تولیــد 
می‌شــوند، پیونــد دارنــد« )مکاریــک، 1390: 443(. 
ــرد کــه برشــت و هاکــس  ــد فرامــوش ک ــه نبای البت
هــر دو نظریه‌پــرداز هســتند و بــرای ظهــور شــکلِ 
جداگانــه‌ای  فلســفۀ  و  دیــدگاه  خــود  نمایشــی 
و  تاریخــی  اندیشــۀ  و  نگــرش  را طلــب می‌کننــد. 
زیبایی‌شــناختی هاکــس فراینــد بســیار متفاوتــی 
دارد کــه بــه جــای هدایــت مســتقیم مــا بــه جهــان، 
ــه مــا معرفــی می‌کنــد. هاکــس  جهــانِ دیگــری را ب
نیــز از ســنت برشــتی پیــروی می‌کنــد، امــا در عمل، 
برداشــتی متفــاوت، و در بحــث تعبیــر و تفســیر و 
نگــرش خــود از همراهــی بــا برشــت ســرباز زده و به 
واقــع در جایــی دیگــر بــه خاطــر تأکیــد او بــر ترســیم 
زیبایــی  ایجــاد  و  ظهــور  قیمــتِ  بــه  واقع‌گرایانــه 
فرمــی اســت کــه او را نقــد می‌کنــد. تفــاوت ایــن 
مؤلفه‌هــای  تلاقــی   اســاس  بر تاریخــی  نــگاه  دو 
دیدگاه‌هــای  و  تاریخ‌گرایی‌نویــن  اساســی 
بحــث برانگیــز تئاترحماســی شــناخته می‌شــود. 
اســتارمی در این‌بــاره می‌گوید:»نمایشــنامه‌های 
بــرای وضعیــت  نقــش هشــدار دهنــده  تاریخــی 
کنونــی جامعــه را دارنــد. هشــدارهایی این‌چنینــی 
بیــداری اذهــان عمومــی خواهنــد شــد و  باعــث 
نویســندۀ درام تاریخــی از ایــن منظــر بــرای خــود 
نقــش روشــنگری قائــل اســت« )اســتارمی، 1398: 

.)386

و  ــرایـــی‌نـــویـــن  ــاریـــخ‌گـ تـ بـــرشـــت؛  و  ــاکـــس  هـ  .2
 حماسی  تئاتر

شـاهین و قویمـی در فرهنـگ جامـع تحلیلـی 
تئاتـر13 در رابطـه بـا پیتـر هاکـس و آثـارش این‌گونه 
جدیـدی  سـبک  نماینـدۀ  را  »هاکـس  نوشـته‌اند: 
یکدیگـر  بـه  را  واقع‌گرایـی  و  تحلیـل  کـه  می‌داننـد 
اولیـن نمایشـنامۀ وی مباحـث دوران  می‌آمیـزد. 
شـد  روبـه‌رو  توفیـق  بـا   1955 سـال  در  هنـدی14 
او  کـرد.  دعـوت  همـکاری  بـه  را  وی  برشـت  و 
رساله‌های متعددی دربارۀ تئاتر نوشت و در اثری 

خودکامگـی  )1958( بی‌خیـال15  آسـیابان  نـام  بـه 
فردریــک کبیــر16 را هجــو کــرد و بــه انتقــاد از بینــش 
مســئله  ایــن  پرداخــت.  آلمــان  تئاتــر  در  کار 
آن  موجــب اخــراج او از تئاتــر دوتــش17 شــد و از 
مســتقل  نویســنده‌ای  به عنــوان  هاکــس  پــس 
ــا  ــی‌ ی ــه کار پرداخــت. مهم‌تریــن آثارهاکــس: پول ب
بلــو واترگریــک18 )1963(، موریــس تانســو19  نبــرد 
و حــوا21  آدم   ،)1969( دراکــس20  )1965(، مارگریــت 
برجســته‌ترین  از  یکــی  به ‌عنــوان  را  وی   )1972(
شناســاندند.  خــود  عصــر  نمایشنامه‌نویســان 
ثــار هاکــس اگرچــه از الگــوی نمایشــنامۀ آموزشــی  آ
 از واقع‌گرایــی 

ً
برشــت تأثیــر می‌پذیرنــد، امــا غالبــا

افســانه  و  قصــه  بــا  گاه  و  می‌کننــد  اجتنــاب 
 :1383 قویمــی،  و  )شــاهین‌  می‌خورنــد«  پیونــد 
بســتری  هاکــس،  فلســفی  دیدگاه‌هــای   .)645
تفســیرانتقادی  و  تــا خوانــش  مــی‌آورد  فراهــم  را 
بــه  بهتــر  و  بیشــتر  او  نمایشــی  شــخصیت‌های 
می‌گویــد:  علیمحمــدی  شــود،  عرضــه  مخاطــب 
بــرای برتولــت برشــت  را  آثــارش  »وقتــی هاکــس 
می‌خوانــد، برشــت بــا تعجــب از کــروس )دوســت 
برشــت( می‌پرســد کــه پــس چــرا ایــن مــرد هرگــز 
نمایشــنامه‌ای را بــرای اجــرا مهیــا نکــرده اســت« 
)هاکــس، 1395: 2(. هاکــس بــا آثــاری متنــوع، بــا ته 
مایه‌هــای کمونیســتی و بــازی نگران‌کننــده قدرت، 
درواقــع نگاهــی انســانی و معنــوی، دیدگاه‌هایــی 
زندگــی  تقابــل  بــه  و  دارد  انتقــادی  و  شــاعرانه 
اشــراف و فقــرا می‌پــردازد. نــگاه تقابلــی هاکــس، 
بــه بحث‌هــای اساســی ســنت و مدرنیتــه و شــرایط 
و دغدغه‌هــای زندگانــی روزمــرۀ مــردم آلمــان نظــری 
ــه، کنایــی و انتقــادی می‌افکنــد. هاکــس  هجوگون
خــاص  تندروی‌هــای  چــون  بــارزی  ویژگی‌هایــی 
در  به‌خصــوص  تفریــط  و  افــراط  دارد؛  انتقــادی  و 
مواجهــۀ فــرد بــا جامعــه، از طریق شــخصیت‌هایی 
می‌دهــد  بازتــاب  آثــارش  در  می‌کنــد  خلــق  کــه 
در  کلاســیک  ســنت‌های  تاریخــیِ  تکنیــک  از  و 
ایــن  می‌جویــد.  بهــره  زیبایــی  بــه  مــدرن  جهــان 
ــا حــدودی  نــگاه بی‌بدیــل، فرامــدرنِ سیاســی، و ت
حائــز  نمایشنامه‌نویســی  در  هاکــس  رمانتیــک 
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اهمیــت اســت. هاکــس مدعــی بــود کــه هنــر در 
بــا  تنهــا  آن  از  وضعیتــی بحرانــی اســت و رهایــی 
برابــر  آن همــۀ طبقــات  در  کــه  جامعــه‌ای جدیــد 
بــوده و هــر یــک بــه میــزان یکســان بــه تولیــدات 
هنــری کمــک کننــد، ممکــن خواهــد بــود. تــی جــاک 
می‌گویــد: »هاکــس در پــی آن بــود تــا جایگزینــی 
آموزشــی  تئاتــر  از  و  بیابــد  برشــتی  تئاتــر  بــرای 
چنین‌کج‌فهمی‌هایــی  بگیــرد.  فاصلــه  برشــت 
ناشــی از ایــن مســئله اســت کــه ایــن پژوهش‌هــا 
از  پــس  هاکــس  کارهــای  بــر  متمرکــز   

ً
اساســا

توجــه   .)Tjakke, 2014: 229( دهۀ1960اســت« 
هاکــس بــه پدیده‌هــای اجتماعــی و تاریــخ سیاســی 
آلمــان بســتری را فراهــم کــرد تــا نظریــات نمایشــی 
خــود را ســازمان‌دهی و جایــگاه خــود را به عنــوان 
انتقــادی  رئالیســم  در  نمایشــنامه‌نویس  یــک 
تثبیــت کنــد. دیدگاه‌هــای متفــاوت و سنت‌شــکن 
و  مخاطبیــن  روی  پیــش  را  تــازه‌ای  راه  هاکــس 
منتقــدان آلمانــی قــرار داد. تــی جــاک می‌نویســد: 
»ایــن مســئلۀ مهــم ماســت کــه موضــع هاکــس 
او  چراکــه  بگیریــم،  نظــر  در  نیــز   1950 دهــۀ  در  را 
به عنــوان یــک اندیشــمند بــه جمهــوری دموکــرات 
آلمــان آمــد تــا بــا هنــرش بــه سوسیالیســم کمــک 
داشــت  مهمــی  زیبایی‌شــناختی  برنامــۀ  و  کنــد، 
کــه نه‌تنهــا از پــاره‌ای مناظــر سیاســی مســئله‌دار 
از سیاســت‌های رســمی  او  تأییــد  بــا  بــود، بلکــه 
آلمــان  و سوسیالیســتی جمهــوری دموکراتیــک 
رویکــرد   .)Tjakke, 2014: 229( بــود«  تضــاد  در 
بــا  زیــادی  بســیار  نســبت  تاریخ‌گرایی نویــن 
الگوهــای برشــت در طراحــی تئاتر حماســی دارد. 
حســامی و همــکاران می‌نویســند: »برشــت به‌زعم 
از  یکــی   ، تئاتــر حــوزۀ  صاحب‌نظــران  از  بســیاری 
چنــد درام‌نویــس بــزرگ تاریــخ و یکــی از ســازندگان 
دنیــای نویــن درام بــه شــمار مــی‌رود« )حســامی 
و همــکاران، 1394: 118(. برشــت نــگاهِ تــازه‌ای در 
تاریخ‌گرایی‌نویــن  رویکــردِ  از  کاربــرد  و  اســتفاده 
دارد و بازآفرینــی و اقتباس‌هــای نمایشــی او مبیــن 
همیــن دیــدگاه اســت. شــیوه‌های جدیــدی کــه در
تئاتـر آلمـان آزمایـش می‌شـد هرکـدام وابسـته بـه 

و  گروه‌هـا  اجتماعـی  و  سیاسـی  دیدگاه‌هـای 
بـود.  آلمـان  پیشـرفت  درحـال  جامعـۀ  طبقـات 
غلامعلی‌پـور و علاءالدینـی می‌گوینـد: »برشـت بـه 
منظـور دسـتیابی بـه مسـئولیت‌پذیری اجتماعی، 
اسـتفاده از زمان‌جاهـای تاریـک و آشـفته‌ای را در 
از  مملـو  کـه  می‌کنـد  توصیـه  نمایشـنامه‌ها 
انحطـاط اجتماعـی و کردارهـای شـرورانه هسـتند« 
 .)364  :1395 علاءالدینـی،  و  )غلامعلی‌پـور 
همچنیـن بـه بـاور برشـت، »تحولی عظیـم در درام 
کـه  طـوری  بـه  گرفـت  صـورت  آلمـان  تئاتـر  و 
سـال  پانـزده  طـی  آلمـان،  در  نمایشنامه‌نویسـی 
بعـد از جنـگ جهانـی، تحـرک خاصـی پیدا کـرد و به 
از  کـه  شـد  تبدیـل  طبقـه‌ای  آن  عقایـد  بلندگـوی 
روز  بـه  روز  و  بودنـد  ناراضـی  سـخت  اوضـاع 
درخـوش ‌نیتـی یـا توانائـی طبقـۀ بـورژوا بـرای رفـع 
می‌کردنـد«  بیشـتر شـک  موجـود،  عظیـم  نکبـت 
از  گیـری  الهـام  بـا  برشـت   .)107  :1378 )برشـت، 
او  تئاتـر  تئـوری  و  فلسـفی  بحـث  و  پیسـکاتور 
اشـاره می‌کنـد که تنهـا زمانی آمـوزش واقعیت رخ 
نـو  از   

ً
مجـددا را  واقعیـت  بتـوان  کـه  می‌دهـد 

سـاخت، و معتقد بود که تئاتر تصویرگر واقعیت 
و  تئاتر حماسـی  پـس  اسـت.  گوناگـون  ابعـاد  در 
بـه  یافتـن  دسـت  پـی  در  آن  شـگردهای 
تئاتـر  اسـت  معتقـد  مختابـاد  واقعیت‌هاسـت. 
برشـت، »در تئاتـر سـنتی و کلاسـیک ریشـه دارد 
را  خـود  فلسـفۀ  و  مضمـون  حـال،  درعیـن  ولـی 
اقتصـادی،  اجتماعـی،  تفکـرات  شـیوۀ  داراسـت. 
بـه  میالدی  بیسـتم  قـرن  فلسـفی  و  سیاسـی 
جهـت  فرصـت  و  اجـازه  برشـت  ماننـد  متفکـری 
 ، دیگـر به‌عبارتـی  داد.  را  تئاتـر  نـوع  ایـن  خلـق 
خـود  اندیشـمند،  ایـن  روزگار  اجتماعـی  شـرایط 
گردیـد«  درام  از  شـیوه  ایـن  پیدایـش  مولـد 
و  اسـتارمی  بـاور  بـه  امـا   .)46  :1395 )مختابـاد، 
برابـر  در  را  خـود  برشـت  شاه‌‌نشـین  قدوسـی 
کـرد:  پیشـنهاد  و  می‌دانسـت  مسـئول  جامعـه 
بـه  ایجـاد شـود،  بـه جـای اسـتغراق، فاصلـه  »کـه 
بـه  اشـتیاق  سرنوشـت،  پذیـرش  و  تـرس  جـای 
بـه  و  شـود  زنـده  تماشـاگر  در   ، بیشـتر دانسـتن 
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حـل  و  کـردن  کمـک  همـدردی،  احسـاس  جـای 
 نتیجه، تئاتر روایی  مشـکلات جایگزین شـود. در
می‌زنـد«  دامـن  را  تماشـاگر  ذهـن  پویـای  فراینـد 
 .)11  :1392 شاه‌‌نشـین،  قدوسـی  و  )اسـتارمی 
امـا به‌راحتـی  را بنـا نهـاد،  برشـت سـنت جدیـدی 
و  کارهـا  بـرای  را  مشـخصی  مـرز  نمی‌تـوان 
زیبایی‌شناسـی  شـد.  متصـور  او  نوآوری‌هـای 
بیـان  اسـکویرز  کـه  همان‌طـور  برشـتی  روایـت 
بـه سـمت  روایـت،  »در شـکل حماسـی  می‌کنـد: 
عمـدا  عـوض،  در  نمی‌کنـد.  حرکـت  تعـارض  حـل 
چنیـن قطعنامـه‌ای را رد می‌کنـد تـا بـرای مخاطـب 
حـل  اجتماعـی  تضادهـای  شـود.  برجسـته 
نشـده‌ای کـه در دنیـای زندگـی مـادی وجـود دارد. 
از آنجـا کـه تئاتر حماسـی بـه سـمت حـل تعـارض 
حرکـت نمی‌کنـد، می‌توانـد صرف‌نظـر کنـد بـا خـط 
دارد  اجـازه  بنا بر ایـن  و  نـوع  ایـن  از  سـیری 
کنـد«  نامنظـم، حتـی غیرخطـی حرکـت  به صـورت 
و  مختابـاد  تعبیـر  بـه‌   .)Squiers, 2014: 59(
همـکاران، »برشـت پیوسـته بـه تماشـاگر متذکـر 
می‌شـود کـه در حـال تماشـای رویـدادی اسـت کـه 
در گذشـته و در زمـان و مـکان دیگـری رخ داده و 
ایـن مهـم تنهـا توسـط تماشـاگری درک می‌شـود 
را  حـال  و  گذشـته  سـاختن  متمایـز  توانایـی  کـه 
داشـته باشـد« )مختاباد و همـکاران، 1395: 39(. 
عقایـد  مابیـن  چیـزی  برشـت  نمایشـی  دیـدگاه 
درام  وضعیـت  بـود،  تـازه  بدعت‌هـای  و  گذشـته 
به وجـود  را  چالش‌هایـی  ممکـن  حـد  تـا  برشـتی 
مـی‌آورد کـه مسـائل و مشـکلات جامعـه و روزگار 
از  برشـت  می‌نمـود.  بازنمایـی  به‌خوبـی  را  مـردم 
ایـدۀ سیاسـی پیسـکاتور و طرح‌هـای تکنیکـی او 
در تئاتـر خـود بهـره گرفـت. پیسـکاتور بنیانگـذار 
و  نظریه‌پـرداز  برشـت  ولـی  تئاتر حماسـی 
در  او  اسـت.  حرکـت  ایـن  اصلـی  دراماتیسـت 
امتداد رکود تئاتر و نیز تکامل و رشد روشنفکری 
تئاتـر قـرار دارد. بنیامین در فهم برشـت می‌گوید: 
»تئاتر حماسـی قصـد دارد آنچـه را کـه روی صحنـه 
نمایـش داده می‌شـود غیرحسـاس کنـد. از ایـن 
رو یـک داسـتان قدیمـی اغلـب بـرای آن مفیدتـر از 

 .)Benjamin,1998:16( اسـت«  جدیـد  داسـتان 
در  برشـت  بحث‌برانگیـز  و  متفـاوت  دیدگاه‌هـای 
درام‌نویسـی و بدعت‌هـای سـاختاری و محتوایـی 
و  حـدادی  شـد.  جدیـدی  جریانـات  زمینه‌سـاز  او 
سرکارحسـن خـان می‌گوینـد: »برشـت به‌ویـژه در 
و  تضادهـا  بیـان  بـا  خـود  نمایشـنامه‌های 
اسـت.  تغییـر  ایجـاد  پـی  در  حاکـم  تناقضـات 
تصحیـح  مفهـوم  بـه  او  قامـوس  در  کـه  تغییـری 
سرکارحسـن‌خان،  و  )حـدادی  می‌شـود«  اطالق 
1396: 421(. برشـت ابداعات و نوآوری‌های زیادی 
در  بیگانه‌سـازی  ماننـد  آورد،  به وجـود  را 
نمایشـنامۀ روایـی، نشـان دادن ناسـازگاری بیـن 
را  تماشـاگر  شـگفتی  کـه  فـرد  یـک  عمـل  و  فکـر 
 .)17  :1390 اسـتارمی،  )ر.ک.ب.  برمی‌انگیـزد 
او  نمایشـنامۀ  آخریـن  در  برشـت  دیدگاه‌هـای 
تراژیـک  روایـت  بـا  پیونـد  در  گالیلـه  زندگـی  یعنـی 
زیبایـی نشـان  بـه  را  گالیلـه خـود  مـرگ  و  سـقوط 
می‌دهـد. مهیـاری و معتمـدی بـر ایـن باورنـد: »از 
عـدم  نشـانۀ  را  قهرمان‌پرسـتی  برشـت،  کـه  آنجـا 
زندگـی  نمایشـنامۀ  در  می‌دانـد،  فکـری  رشـد 
را  گالیلـه  شـخصیت  تـا  می‌کنـد  تالش  گالیلـه 
بـا  را  او  و  نکـرده  مطـرح  قهرمـان  یـک  به عنـوان 
دهـد«  ارائـه  بـدش  و  خـوب  ویژگی‌هـای  تمـام 
مامفـورد   .)169  :1388 معتمـدی،  و  )مهیـاری 
آشـنایی‌زدایی  راهبردهـای  از  »یکـی  می‌گویـد: 
تأکیـد  بـود،  صحنه‌سـازی  مشـخصۀ  کـه  مرتبـط 
آن،  برنشـان دادن گذشـته و ماهیـت مصنوعـی 
بازسـازی  درحـال  موقعیت‌هـای  و  شـخصیت‌ها 
اینکـه  بـا   .)Mumford, 2009:105( هسـتند« 
تـم اصلـی در نمایشـنامۀ  اعتـراف به عنـوان یـک 
زندگـی گالیلـه بـه زیبایـی دیـده می‌شـود، امـا حقی 
و خزایـی می‌گوینـد: »بایـد گفـت کـه گالیلـه مـردی 
فیلسـوفی  و  معتقـد  کاتولیکـی  و  دنیایـی  ایـن 
طبیعـی بـود کـه سـبب سـخنان هوشـمندانه‌اش 
مورد پذیـرش محافـل علمـی قرارگرفـت« )حقـی و 
گالیلـه  نمایشـنامه،  ایـن  در   .)221 خزایـی، 1387: 
کـه  تلسـکوپی  دسـتگاه  بـا  تـا  گرفتـه  تصمیـم 
سـاخته اسـت، صحت مدل تازۀ فلکی کوپرنیکی 
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را بـه اثبـات برسـاند. گالیلـه در ایـن راه دسـت بـه 
را فـدای  رفـاه و حتـی شـهرت  او  انتخـاب می‌زنـد؛ 
اینکـه در شـهرش  بـا  علـم و روشـنگری می‌کنـد. 
طاعـون آمـده و حتـی بدهکار اسـت و اوضاع مالی 
مناسـبی نـدارد امـا نمی‌توانـد در مقابـل جامعـه و 
برخـورد  می‌دانـد  گالیلـه‌  باشـد.  خامـوش  مـردم 
کلیسـا بـا او چگونـه خواهـد بـود، امـا بـه دل تردید 
درواقـع  می‌افتـد،  در  کلیسـا  بـا  و  نمی‌دهـد  راه 
گالیلـه مقابـل سـنت و اعتقـاداتِ غلـط و جهـل و 
برتریـن  از  یکـی  به‌تعبیـری  می‌ایسـتد.  نادانـی 
بـود،  آن‌  از  متأثـر  برشـت  کـه  آدمـی  خصلت‌هـای 
تغییـر  بـرای  کوشـش  و  دنیـا  شـناخت  توانایـی 
کم‌یابـی  مـردان  زمـرۀ  در  گالیلـه  اسـت.  آن  دادن 
بـود کـه در عصـر خـود آن توانایـی را داشـت و هـم 
به این کوشـش دسـت زد. قریب نیم قرن پیش 
از ایـن افـراد، کوپرنیـک فرضیـۀ گـردش زمین را به 
دور خـود و بـه دور خورشـید، را بـه میان آورده بود 
جوردانـو  دوسـتش  گالیلـه،  حیـات  زمـان  در  و 
برونـو پـس از هشـت سـال زنـدان و شـکنجه در 
)انگیزسـیون:  عقایـد  تفتیـش  تیـرۀ  دخمه‌هـای 
Inquisition(، بـه جـرم دفـاع از فرضیـۀ کوپرنیک و 
شـد.  سـوزانده  زنـده  زنـده  افسـونگری  اتهـام  بـه 
برونـو تمـام تالش خـود را در جهـت علـم و دانایی 
زودبـاور  و  دل  سـاده  فـردی  امـا  می‌گیـرد،  کار  بـه 
پـای  اگـر  می‌کنـد  فکـر  کـه  آنجـا  از  و  اسـت 
موفـق  بایسـتد  آرمان‌هایـش  و  اعتقاداتـش 
می‌شـود و دیگـران هـم بـه او ایمـان خواهند آورد. 
تفتیـش  برابـر  در  »گالیلـه  می‌نویسـد:  برشـت 
عقایـد سـرفرود مـی‌آورد. نـه آن‌گونـه کـه شـاگردان 
بـرای  می‌پندارنـد،  سـرخورده‌اش  و  خشـمگین 
بـه  بلکـه  بدهـد،  نجـات  را  دلـه‌اش  شـکم  اینکـه 
ایـن جهـت کـه از شـکنجه می‌ترسـد و تاب تحمل 
سـرفرود  کـه  گفـت  می‌تـوان  نـدارد.  جسـمی  درد 
چاره‌جویـی  و  تسـلیم  منتهـای  در  گالیلـه  آوردن 
قـرار دارد. زیـرا از طرفـی بـه علـم خیانـت می‌کنـد و 
حقیقـت را خطـا و کفـر می‌خوانـد، و از طـرف دیگـر 
باقـی سـال‌های انـدوه‌ بـار حیاتش را به نوشـتن و 
علمـی  اکتشـافات  و  واقعیـات  پنهانـی  ثبـت 

ممنـوع می‌پـردازد و سـوی چشـم و سالمت خـود 
را بـر سـر ایـن کار می‌گـذارد« )برشـت، 1378: 93- 
94(. در پایـان نمایشـنامه، برشـت یـک رویارویـی 
کتـاب  در  لایـون  تعبیـر  بـه  و  می‌آفرینـد  را  زیبـا 
آمریـکا، یـک نـوع رویارویـی و  برتولـت برشـت در 
مواجهـۀ آمریکایـی، »در هـر زمـان بـه نظر می‌رسـد 
به دلیـل  می‌کنـد  محاکمـه  را  خـودش  گالیلـه 
همـکاری  و  معاونـت  بـه  همچنیـن  او  انصـراف، 
 ریشـه داری خـود را محکـوم می‌کنـد، انجام 

ً
عمیقـا

به صورتـی  نتایـج  نوشـتن  و  علمـی  تحقیقـات 
مخفیانـه« )Lyon, 1980: 175(. آنچـه برشـت را از 
نشـان  متفاوت‌تـر  نمایشنامه‌نویسـان  دیگـر 
می‌دهـد، وسـعت اندیشـه و طراحـی شـیوه‌هایی 
و  متفـاوت  قهرمانانـی  ترسـیم  در  کـه  اسـت 
کارگرفتـه اسـت.  بـه  به‌ظاهـر قهرمانانـی پوشـالی 
برشـت بـه نقـش قهرمـان در دیدگاه‌هـای سـنتی 
و کلاسیک پایان داد و قهرمانانی جدید را معرفی 
مخاطبـان  بـرای  را  تـازه‌ای  کارکردهـای  کـه  کـرد 
»تئاتـر  می‌گویـد:  مختابـاد  می‌کردنـد.  بازسـازی 
مهم‌تریـن  را  جامعه‌شـناختی  روابـط  او  حماسـی 
عامل برای وجود انسـان در نظر می‌گیرد. برشـت 
در نظریـۀ خـود جامعـه و اخالق آن را در اولویـت 
منازعـات   .)49  :1395 )مختابـاد،  قرارمی‌دهـد« 
برشـت برای انسـان، جامعه، و توده‌های مختلف 
سیاسـی به مثابـه داوری اسـت کـه بایـد در میـان 
آنهـا بـا عدالـت قضـاوت کنـد. برشـت شـخصیت 
عنصـر  کـه  می‌کنـد  طراحـی  گونـه‌ای  بـه  را  گالیلـه 
اعتـراف در وجـود او نقشـی اساسـی پیـدا می‌کنـد. 
دادگاه  و  روحانیـت  مقابـل  در  گالیلـه  اعتـراف 
کـه  شـده  طراحـی  گونـه‌ای  بـه  عقایـد  تفتیـش 
کـه  موتیفـی  به مثابـه  برشـت  را  اعتـراف  عنصـر 
گالیلـه مـدام بـا آن کلنجـار مـی‌رود بـه کار می‌گیـرد. 
تعاونـی می‌گویـد: »بینـش برشـت، بینشـی اسـت 
را  زندگـی  مـرگ،  در  او  دیالکتیکـی:  و  جدلـی 
نظـم  در  و  را،  گرسـنگی  سـیری  در  می‌بینـد، 
آشـفتگی را. بـه گمـان او تمـام پدیده‌هـا بـا یکدیگر 
روابطـی پویـا و بسـتگی متقابـل دارند و بر یکدیگر 
می‌پذیرنـد.  تأثیـر  یکدیگـر  از  و  می‌گذارنـد  تأثیـر 
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این نگرش و اعتقاد به وحدت تضادها و دگرگونی 
اندیشـه‌های  بـر  نه‌تنهـا  هسـتی  پایان‌ناپذیـر 
اجتماعـی و سیاسـی او سـایه گسـترده، بلکـه تمام 
تکنیک و تئوری‌های هنری و تئاتری او را به شدت 
می‌گفـت  همـواره  او  خـود  اسـت.  سـاخته  متأثـر 
کسـانی کـه مایلند تئوری‌هـای او را به عمل درآورند 
باید روحی پرتناقض، تخیلی اجتماعی، و استقلال 
داوری و اندیشـه داشـته باشـند« )تعاونـی، 1384: 
156(. شـپرد و جانسـون برایـن باورنـد: »تضادهـای 
درونـی برشـت در زمینه‌هـای فرهنگـی و اجتماعـی 
بازتولیـد می‌شـوند و وقتـی کار برشـت وارد بخـش 
 Shepard &( »تجـاری می‌شـود، محـدود می‌شـود
توسـط  ایـن محدودیـت   .)Johnson, 2020: 203
دولتـی  مقامـات  دسـت  برترکـه  حقـوق  و  قانـون 
فضایـی  ایجـاد  می‌شـود،  سـاخته  و  هضـم  اسـت 
سـخت و دیالکتیکـی بیـن برشـت قدیـم و جدیـد، 
درواقـع  برشـت  کـرد.  توصیـف  را  آن  می‌تـوان  کـه 
حماسـه‌ای تاریخـی را روایـت می‌کنـد، تاریخ‌سـازی 
در متن نمایشـی و در صحنۀ تئاتر، پس رویکردی 
نه‌فقـط  برشـت  دارد.  محتـوا  و  فـرم  بـه  دوگانـه 
هنرتئاتـر بلکـه در نوشـتن بـرای صحنـۀ تئاتـر نیـز 
بـه  را  برشـت  آنچـه  کـرد.  اساسـی  نظـری  تجدیـد 
می‌انـدازد  مخاطـره  و  مواجهـه،  درگیـری،  چالـش، 
اسـت،  در جهـان  آن  ترویـج  و  بی‌عدالتـی  درواقـع 
برشـت زیسـتن را قبـول دارد، امـا نـه به هر قیمتی، 
طغیـان  ناآگاهـی  و  جهـل  و  ظلـم  سـتم،  علیـه  او 
طبقـۀ  رشـد  و  آگاهـی  دانـش،  خواهـان  و  می‌کنـد 
عامه اسـت. در زندگی گالیله او قهرمانی را ترسـیم 
و  مرفهـان  از  یعنـی  نیسـت،  پـول‌دار  کـه  می‌کنـد 
دیگـران  ماننـد  و  نیسـت  جامعـه  بـورژوازی  قشـر 
گالیلـه  دارد.  را  خـودش  خـاص  دغدغه‌هـای 
ماحصـل و چکیـدۀ نظریـات برشـت و این عملکرد 
حتی به صورتی نمادین در نمایشنامه، بیانگر آراء 
و نظریـات او در بـاب جامعـه، سیسـتم حکومتـی و 
نظـام اجتماعـی اسـت، درواقـع گالیله تجسـم بشـر 
پیـدا  تاریـخ  دل  در  را  آن  برشـت  کـه  بـود  معاصـر 
می‌کنـد و باعـث رشـد، نمـو و تکثیـر او در جهـان 
برخالف  برشـت  نمایشنامه‌نویسـی  شـد. جهـان 

هـم نسـل‌هایش بـر موضوعاتـی اسـتوار اسـت که 
می‌گیرنـد.  هـدف  را  اجتماعـی  اندیشـۀ  و  التهـاب 
اهمیـت آثـار برشـت بـه ایـن دلیـل اسـت کـه او بـه 
عاشـقانۀ  یـا  قهرمانانـه  رؤیاهـای  اینکـه  جـای 
و  عینـی  دیـدِ  کشـد،  تصویـر  بـه  را  مردم‌پسـند 
منتقدانـه نسـبت بـه واقعیـات دارد. ایـن موضـوع 
موجـب گشـت تـا او به صـورت بازیگـری درآیـد کـه 
وقتـی نمایـش تمـام می‌شـود، بـازی خـودش را آغاز 
می‌کنـد و کسـی اسـت کـه نمایشـنامه را در زندگـی 
به پایان می‌رسـاند. مهیاری و معتمدی می‌گویند: 
بیشـتر  همچـون  نیـز  اینجـا  در  »برشـت 
یـا  فاصله‌گـذاری  فنـون  از  خـود  نمایشـنامه‌های 
را  خـود  خواننـدۀ  تـا  می‌بـرد  بهـره  بیگانه‌سـازی 
همچـون  نـه  سـازد  خـود  درگیـر  فعـال  به صورتـی 
هنرمنـد  دلخـواه  شـکل  بـه  کـه  مومـی  بازیچـه‌ای 
هیجـان  و  می‌کنـد  احسـاس  می‌اندیشـد،  مؤلـف 
زده می‌شـود« )مهیـاری و معتمـدی، 1388 : 158(. 
و  عیـوب  بیـان  از  منتقـد  یـک  به عنـوان  برشـت 
ابایـی  خـود  جامعـۀ  اسـفبار  و  ملتهـب  وضعیـت 
می‌زنـد.  فریـاد  خـود  دیدگاه‌هـای  بـا  را  آن  و  نـدارد 
»تئاتـر  تئاتـر می‌گویـد:  در  نظریـه  کتـاب  در  فورتیـه 
آن‌گونـه کـه بـارت نشـان می‌دهـد، نمونـۀ  برشـت 
به‌نظـر  تئاتـر  در  محـال  شـاید  و  محـدود  بسـیار 
پراکندگـی  برابـر  در  مهـار  از  نمونـه‌ای  می‌رسـد؛ 
 .)34  :1387 )فورتیـه،  دلالـت«  و  معنـا  بی‌انتهـای 
ایـن نـگاه دقیـق و جهان‌بینـی برشـت بر اسـاس 
بیشـترین  سیاسـی‌اش  و  تاریخـی  دیدگاه‌هـای 
آلمـان  تأثیـرات را بـر روی جریـان ادبـی و نمایشـی 
گذاشـت. بارنـت می‌گویـد: »هـدف برشـت توسـعه 
بـود، یـک تیـم خالق فعـال که قبـل از اینکـه به‌طور 
مسـتقل روی پروژه‌هـای خـود عمـل کننـد، از او یاد 
می‌گیرنـد« )Barnett, 2015: 2(. براکـت در ایـن باره 
را  خـود  نمایشـی‌  رهیافـت  »برشـت  می‌گویـد: 
حماسـی می‌نامد تا هم حوزۀ وسـیع‌تری را اِلقا کند 
و هم اختلاط شیوه‌های داستان‌سرایی و نمایش 
اسـت  مایـل  او  دهـد.  قـرار  مورد تأکیـد  را 
تماشـاگرانش نمایـش را بـا دیـدی انتقـادی، و نـه 
بـه  تـا  اسـت  آن  بـر  و  کننـد  تماشـا  انفعالـی، 
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برشـت  بدهـد.  فعال‌تـری  نقـش  تماشـاگرانش 
سرانجام به فرایافت فاصله‌گذاری رسید« )براکت، 
نیـز  1389: 116(. دوران نمایشنامه‌نویسـی برشـت 
و  قابل بررسـی  متضـادش  دیدگاه‌هـای  همچـون 
اندیشـۀ  تغییـر  نحـوۀ  و  اسـت  جدیـدی  واکاوی 
و  حسـاس  دهـۀ  چنـد  در  او  نظـرگاه  در  برشـتی 
سرنوشت‌سـاز آلمـان اهمیت زیادی دارد. سـلدن 
»نخسـتین  می‌گوینـد:  همکارانـش  و 
نمایشـنامه‌های برشـت، رادیکال، آشوب‌گرایانه و 
ضـد اسـتعماری بـود، امـا ضـد سـرمایه‌داری نبـود. 
پـس از مطالعـۀ آثـار مارکـس در سـال 1926، منـشِ 
بت‌شـکنی جوانانـۀ او بـه تعهـد سیاسـی آگاهانـه 
تبدیـل شـد، هرچنـد همـواره تـک‌رو باقـی مانـد و 
و  )سـلدن  نشـد«  حزبـی  انسـانِ  یـک  هیـچ‌گاه 
همـکاران، 1392: 105(. برشـت جامعـه را ملتهـب و 
در بسـتری از طغیـان آشـوب و تـرس از فروپاشـی 
نشـان می‌دهـد و ذهـن مخاطبانـش را نسـبت بـه 
و  العمـل  عکـس  آمـادۀ  بغرنـج  وضعیـت  ایـن 
حـدادی  می‌دهـد.  نشـان  واقعیـت  بازشـناخت 
می‌افزایـد: »تئاتـر روایـی برشـت بـه منزلـت انسـان 
در جامعـه توجـه خاصـی دارد. برشـت در تئاتر خود 
اقتصـادی،  شـرایطِ  از  تماشـاگر  سـاختن  آگاه  بـا 
بـه  را  او  جهـان،  بـر  حاکـم  سیاسـی  و  اجتماعـی 
رویارویی با مسائلِ روز وا می‌دارد، از سکون خارج 
سیاسـی،  سـاختارهای  تغییـرِ  بـرای  و  می‌سـازد 
و  بـورژوازی  جوامـع  اقتصـادی  و  اجتماعـی 
سـرمایه‌داری غـرب کـه از نظـر برشـت از آرمان‌هـای 
انسـانی و اخلاقـی فاصلـه گرفتـه بودند، تحـرکِ لازم 
را در او ایجاد می‌کند« )حدادی، 1389: 1(. همچنین 
تحولات اخلاقی برشـت می‌تواند انسـان را از تردید 
و  دهـد  نجـات  اقـدام  و  تصمیم‌گیـری  راهـی  دو  و 
مخاطـب را در ایـن وضعیـت به گونـه‌ای از بازیافت 
واقعیت، آگاهی و معرفت حقیقی رهنمون سازد. 
بنیامیـن می‌گوید: »برشـت شـرایطی را که مـا در آن 
حقوقـی‌اش  مفاهیـم  جامعـۀ  از  می‌کنیـم  زندگـی 
 :1395 )بنیامیـن،  می‌کنـد«  برهنـه‌  را  آن  و  عـاری 
کـه در تفکـرات برشـت در دسـتگاه  تمایـزی   .)141
حماسـی به وجـود آمـد، درواقـع در تضـادی فاحـش 

با تئوری بازیگری متد است. برشت اگر پیشنهادی 
آن  بـرای  و  نداشـت  قبـول  را  استانیسلاوسـکی 
»او  می‌گویـد:  براکـت  سـاخت.  جدیـد  بازتعریفـی 
از  و  کـرد  رد  نیـز  را  استانیسلاوسـکی  رهیافـت 
بازیگرانـش می‌خواسـت بـه نقـش خـود همچـون 
سـوم شـخص نگاه کنند تـا بتوانند دربـارۀ حرکات و 
)براکـت،  کننـد«  داوری  شـخصیت‌ها  انگیزه‌هـای 
1389: 116(. از سـویی دیگر و به‌موازات نظریه‌پردازی 
و  درام  دربـارۀ  نظریاتـی  و  آراء  نیـز  هاکـس  برشـت، 
جریانِ نمایشـی دوران خود داشـته اسـت. تی جاک 
در  هنـر  کـه  بـود  مدعـی  »هاکـس  اسـت،  معتقـد 
بـا  تنهـا  آن  از  رهایـی  و  اسـت  بحرانـی  وضعیتـی 
جامعـه‌ای جدیـد که در آن همه طبقات برابر بوده و 
هـر یـک به میزان یکسـان به تولیـدات هنری کمک 
 .)Tjakke, 2014: 229( »کننـد ممکـن خواهـد بـود
برشـت و هاکـس هرکـدام بـه گونـه‌ای بـا اسـتفاده از 
درام  بـه  تاریخ‌گرایی‌نویـن  اساسـی  مؤلفه‌هـای 
تاریخـی خـود شـکل بخشـیده‌اند بـا اینکـه گفتمان 
ادبیـاتِ  حیطـۀ  در  هاکـس  و  برشـت  دراماتیـک 
مارکسیستی قرار دارد، اما شیوۀ سیاسی و به‌نوعی 
ویژگی‌هـای بـارزی کـه تاریخ‌گرایی‌نویـن تبییـن کرده 
نمایان‌تـر می‌سـازد. ویمـالا هرمـن22  را  اسـت خـود 
اشـاره می‌کنـد کـه زمـان در زبـان23 و زمـان در درام24 از 
تبارشناسـی گفتمـان دراماتیـک ریشـه می‌گیرنـد و 
از عناصـر مهـم آن هسـتند. هرمن بـه گفت‌وگوی 
»تحقیقـاتِ  می‌دهـد:  شـرح  و  می‌رسـد  زنانـه25 
زبانـی در مورد زبـانِ تمایـز یافتـۀ جنسـی حتـی در 
زمینـۀ تحقیـق جامعه‌شـناختی، کـه در رابطـۀ بیـن 
بـوده  دیرتحولـی  شـده،  متمرکـز  جامعـه  و  زبـان 
زن  شـخصیت   .)Herman, 2005: 245( اسـت« 
سـوژه‌ای  بـه  گوتـه  نـام  بـه  اعترافـی  نمایشـنامۀ 
عشـقی و جنسـی تبدیـل می‌شـود، توجـه بـه ایـن 
ویژگـی زبـان زنانـه در طراحـی شـخصیت شـارلوت 
نـام  بـه  اعترافـی  نمایشـنامۀ  در  هاکـس  توسـط 
گوتـه جالـب بـه نظـر می‌رسـد، بـا توجـه بـه اینکـه 
نمایشـنامه،  سـاختمان  بـرای  دوران  همیـن  در 
گروه‌هـای  و  بـود  شـده  ابـداع  جدیـدی  فنـون 
و  تاریخ‌دانـان  جملـه  از  متخصصـان،  از  کوچکـی 
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Doi: 10.22034/THEATER.2025.226620

و  جامعه‌شناسـان، نظریه‌پـردازان و روشـنفکرها 
به‌طـور ‌کلـی افـراد شناخته‌شـده‌تر نمایشـنامه‌ها 
را تهیه‌ می‌کردند و به این گونۀ ادبی گرایش پیدا 
»جدول‌هـای ۱ و ۲«. بـه  کنیـد  نـگاه  بودنـد.  کـرده 

3. تاریخ‌گرایی‌نوین در زندگی گالیله و اعترافی به 
نام گوته

اعترافی  گالیله و  زندگی  برشت و هاکس در 
ــه بـــا رجــعــت بـــه گــذشــتــه و طــراحــی  بـــه نـــام گــوت
این  بازتعریف  در  سعی  تاریخی،  شخصیت‌های 
دارند.  سیاسی  التهابات  و  جریانات  با  منازعات 
ــا و  ــ ــ ــخــی عــطــف ایــــن دوران‌هـ ــاری رویــــدادهــــای ت
ــری و چــالــش‌ شــخــصــیــت‌هــای  ــیـ چــگــونــگــی درگـ
نــمــایــشــی خـــود نــشــان از زیــســت اجــتــمــاعــی و 
برهۀ  ایــن  در  آنها  جهان‌بینی  و  تفکر  فرهنگی، 
نام  بــا  اثـــری  در  اســـت. همیلتون  خــاص  زمــانــی 
تاریخ‌نگاری می‌گوید: »در پرداختن به مشکلات 
مــشــخــص مــدرنــیــتــه، تـــاریـــخ‌گـــرایـــی هــمــچــنــان 
را  انعطاف‌پذیر می‌شود. این سنت هرمنوتیکی 
از  با ریشه‌های شدیدتری  تا حتی  سازگار می‌کند 
بین  تفسیری  مــبــادلات  شـــود.  روبــــه‌رو  ســنــت 
حیاتی‌تر  و  تیزتر  طــرف  دو  هر  از  حــال  و  گذشته 
نیز  فوکو   .)Hamilton, 1996: 136( می‌شوند« 
آن  در  که  اســت  آورده  بــه وجــود  را  چشم‌اندازی 
نهادهای  و  تاریخ، جامعه،  میان  هر دم  می‌توان 
سیاسی و مسئول جامعه با چگونگی روایت‌های 
گفتمانی  تــفــاوت  و  تمایز  شــده،  مطرح  تاریخی 
قائل شد. اختلاف نظر فوکو تنها با بحث تاریخ 
مردم‌شناسی ساخته شده توسط موضوع مدرن 
هر  به  دیدگاه  این  انتقاد  و  بحث  بلکه  نیست. 
کنار  در  که  می‌شود  محدود  تاریخی‌ای  دیــدگــاه 
گذاشتن نامه‌ها و اسناد گذشته از روابط تولیدی 
برای  که وی  زمان حال متوقف شود. محرکی  با 
انتقاد تاریخ‌گرایانه ارائه می‌دهد، ناشی از اعتقاد 
وی  مرتبط  و  کــار شخصی  کــه  اســت  ایــن  بــه  او 
آغاز می‌کند  را  گسست معرفت‌شناختی دیگری 
و این امر خود به مجموعۀ دیگری از عملکردهای 
این  همواره  فوکو  می‌دهد.  ظهور  اجــازۀ  گفتاری 

مسئله را یادآور می‌شود که تاریخ معنایی ندارد، 
هرچند این بدان معنا نیست که تاریخ بی‌معنای 
مطلق است؛ پوچ و یا ناسازگار است. برعکس، 
کوچک‌ترین  تــا  بــایــد  و  اســت  قابل فهم  تــاریــخ 
جزئیات نیز قابل تجزیه و تحلیل باشد، اما این 
مطابق با درک مبارزات، استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها 
منطق  بــه عــنــوان  دیالکتیک،  بحث  نــه  اســـت. 
ساختار  به عنوان  نشانه‌شناسی،  نه  و  تضادها، 
را  تعارضات  درونــی  درک  نمی‌توانند  ارتــبــاطــات، 
و  تعالی  بین  کــتــاب  در  ــر  ات کــی.  باشند.  داشــتــه 
زیبایی  در  هنر  اخــاقــی  ماهیت  تاریخی‌گرایی؛ 
ــکــی از هــنــرهــای  شــنــاســی هــگــلــی مــی‌گــویــد: »ی
آشکارکردن  ــرای  ب کاندیدایی  احتمالاً  نمایشی 
 .)Etter, 2006: 84( ــود«  ــ ب هــنــرخــواهــد  اصـــل 
حرکت  تاریخی  بستری  در  نیز  نمایشی  هنرهای 
از  را  الهام و تحولات گستردۀ خود  کرده و منابع 
کرده  دریافت  آن  ناهمگون  و  جریانات همگون 
اســــت. ایــگــلــتــون مــی‌گــویــد: »نــیــروهــای جهان 
سوی  به  که  می‌بخشد  تحقق  را  حیاتی  تاریخی، 
بالقوه  نیروی  و  رهسپاراند  بالندگی  و  دگرگونی 
آشکار شوندۀ آنها را با همۀ پیچیدگی آن نمایان 
پدیدار‌شناسی   .)57  :1393 )ایگلتون،  می‌سازد« 
سیاسی،  احـــوالِ  و  ــاع  اوضـ بــا  مرتبط  مطالعاتِ 
با  هاکس  و  برشت  دورانِ  تاریخی  و  اجتماعی 
ــای اســــاســــی رویــــکــــردِ  ــه‌هـ ــفـ ــؤلـ نـــگـــاهـــی بــــه مـ
تاریخ‌گرایی‌نوین منطبق شده و می‌توان درک و 
رویــدادهــا در جریان  و  از وقایع  تـــازه‌ای  دریــافــت 
آلمان  داشــت.  جهانی  دو جنگ  مابین  و  جنگ 
از  که بعد  زادگاه هر دو نمایشنامه‌نویس است‌ 
آغاز  اول و در فاصلۀ  سپری شدن جنگ جهانی 
محلِ  اندیشگانی  به‌لحاظ  دوم  جهانی  جنگ 
نمایشی  و  هــنــری  ــی،  ــ ادبـ دیـــدگـــاه‌هـــای  ســتــیــز 
مختلفی بود. معافی غفاری می‌گوید: »چنانچه در 
قرن نوزدهم مهم‌ترین اتفاقاتِ نمایشی را، البته 
در زمینۀ تئوری‌های نمایش و نمایشنامه‌نویسی، 
بدانیم،  رئالیسم  سبکِ  و  رمانتیسیم  پیدایشِ 
 در نیمۀ اول قرن بیستم مهم‌ترین اتفاق 

ً
قطعا

حضور  استانیسلاوسکی  تــئــوری‌هــای  از  پــس 
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 .)37  :1385 )مــعــافــی‌غــفــاری،  اســــت«  بــرشــت 
تحلیلِ  در  »بــرشــت،  مــی‌افــزایــد:  نــیــز  مــک‌کــالــو 
مفهوم  پیرامون  کنکاش  به  خود،  ماتریالیستی 
واژه  ایــن  واســطــۀ  بــه  و  مــی‌پــردازد  بیگانه‌سازی 
را دگرگون سازد؛  می‌خواهد واقع‌نمایی نمایشی 
تاریخی/  منظرِ  از  داستانی  شخصیت  )الــف(  تا 
تــا )ب(  کــنــد  کــمــک  و  اجــتــمــاعــی شناخته شـــود 
یک  با  هم‌ذات‌پنداری  موقعیتِ  از  آزاد  مخاطب 
ارتباط با حوادث  واقعیت وهمی، که تنها هدف 
دریابد.  را  زندگی  تضادهای  بتواند  بــوده،  صحنه 
کــه  مـــی‌ســـاخـــت  قـــــــادر  را  ــاطـــب  ــخـ مـ ــرشــــت  ــ ب
را درک  تاریخی  لحظۀ  واقعیت‌های متفاوتِ یک 
کند، بیش از آنکه وادار شود به واسطۀ تصویری 
است«  زندگی  همانند  این  که  بپذیرد  داستانی 
از  ــرشـــت  بـ تــفــســیــر   .)68  :1383 )مـــک‌کـــالـــو، 
گلان  بــود،  متفاوت  نیز  اجتماعی  واقعیت‌های 
اشاره می‌کند: »با این حال روابط بین رئالیست 
بعد  بــه  آن  از  برشت  دیــدگــاه  و  سوسیالیستی 
از  تئاترحماسی  اگرچه  ماند.  باقی  برانگیز  بحث 
لـــمـــان شــرقــی  آ ــدادی در  ــعـ حــمــایــت عــمــومــی تـ
را در  برخوردار شد، اما منتقدان تردیدهای خود 
مورد توجه آن به نگرانی‌های رسمی ابراز کردند« 
شــفــتــســووا  و  مــیــتــر   .)Glahn, 2014: 193(
می‌گویند: »به همین خاطر برشت، توالی حوادث 
که  مــی‌کــرد  اجـــرا  پــرده‌هــایــی  متقابل  را  نمایش 
نظرات  حـــاوی  کــه  مــی‌دادنــد  نــشــان  را  عناوینی 
انتقادی در مورد وقایع به نمایش گذاشته شده 
بود« )میتر و شفتسووا، 1391: 109(. برشت تئاتر 
تــئــاتــر  ــی،  ــ ــان ــ ــت ــا داســ ــ ی روایـــــــی  تـــئـــاتـــر  را،  ــود  ــ خـ
غیرارسطویی، تئاتر اپیک26 یا حماسی و همچنین 
تئاتر آزمایشی27 و آموزشی می‌نامید. امینی نجفی 
آفــریــنــی  ــاز مــفــهــوم  ــ آغ مــی‌نــویــســد: »بـــرشـــت از 
تأکید می‌ورزد.  روان  و  باز  برعمل  نمایشی خود، 
جریان  گوناگون  مکانی  پهنه‌های  در  عمل  این 
در  آنکه  جــای  به  عمل،  موضع‌های  امــا  می‌یابد، 
انگیزۀ  و  منطق  از  باشد،  هرسو مشخص شده 
نجفی،  )امینی‌  می‌کند«  پــیــروی  آن  خــود  درونـــی 
دیگری  جــای  در  شفتسووا  و  میتر   .)  99  :1358

فاصله‌گذاری  بـــرای  بــرشــت  »بــازیــگــر  می‌گویند: 
خود  از  را  دوگانه‌ای  توانایی  همواره  می‌بایست 
نشان دهد؛ حضور در نقش بازیگر و شخصیت. 
درحـــالـــی‌کـــه اســتــانــیــســاوســکــی ســعــی داشـــت 
شکاف میان اجراکننده و نقش را پر کند، برشت 
عمدا این شکاف را حفظ می‌کرد تا به این وسیله 
نـــاســـازگـــاری درونــــی و  نــوعــی  ایــجــاد  ــرای  ــ ب را  راه 
غیرمنتظره باز بگذارد« )میتر و شفتسووا، 1391: 
رویـــکـــردِ  اســـاســـی  مــؤلــفــه‌هــای  ایــنــکــه  بـــا   .)109
تاریخ‌گرایی‌نوین‌، و بازنمود آن در تطبیق این دو 
به  داشـــت  عــرضــه‌  و  قــابــل ردیــابــی  نمایشنامه؛ 
ــی  ــخـ ــاریـ ــۀ تـ ــ ــن ــ ــی ــان اســـــــــت، امـــــــا زمــ ــ ــب ــاطــ ــخــ مــ
نمایشنامه‌های برشت در طراحی نظریه و دیدگاه 
اشاره  رابینسون  اســت.  انکار  غیرقابل  امــری  او 
می‌کند: »برشت تئوری بیگانگی خود را در آستانۀ 
به عنوان  داد.  توسعه  فاشیستی  انقلاب  ضد 
پذیرش  از  مــردم  کــردن  بــرای شوکه   وســیــلــه‌ای 
منفعلانه ــــ سـرنـوشـت‌گـرایـانـه ســـیــاســت‌هـای 
 Robinson,( کننده«  دســتــکــاری  و  اســتــبــدادی 
برشت  مــورد دیــدگــاه  در  حـــدادی   .)2008: 176
می‌گوید: »او با نظریات خود در باب تئاترِ روایی، 
نقش اساسی در تحقیق تئاتر مدرن پدید آورد و 
تئاتر خود را در نقطۀ مقابل تئاتر ارسطویی که تا 
آلمان  نمایشی  ادبــیــات  در  بیستم  قــرن  اوایـــلِ 
ریشه دوانده بود، قرار داد. تئاتر روایی برشت به 
دارد«  خــاصــی  تــوجــه  جامعه  در  انــســان  منزلت 
)حــدادی، 1387: 58(. پس برای برشت موضوع 
قبال  در  دانــشــمــنــدان  اجــتــمــاعــی  مــســئــولــیــتِ 
تحقیقاتِ علمی، نمود بیشتری دارد و به گونه‌ای 
ــداعــی کــنــنــدۀ عــصــرمــدرنــیــتــه در اواســــط دهــۀ  ت
بیست بود که اختراعات علمی در اختیار قدرتِ 
گالیله  زندگی  برای برشت  حاکمه قرارگرفته بود. 
آموزشی  تئاتر  یک  راستای  در  بیانگرشخصیتی 
است،  تاریخی  موضوعی  از  استفاده  با  وتمثیلی 
تمثیلی  و  آموزشی  تئاتر  خدمت  در  تاریخ  یعنی 
قرار می‌گیرد. برشت در نمایشنامۀ زندگی گالیله 
این  چــالــش  و  ــی‌رود  مـ یــک دانشمند  بــه ســـراغ 
خود  نظریۀ  طــرح  ــرای  ب طبیعی  علوم  دانشمند 
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را  مبنی بر اینکه زمین به دورخورشید می‌چرخد 
ــه مــی‌کــنــد:  ــ ــاف ــد. حـــــــدادی اضــ ــنـ ــی‌کـ مـــطـــرح مـ
گالیله  زندگی  نمایشنامۀ  در  که  را  »موضوعاتی 
در  طورکلی  به  می‌توان  قرارگرفته‌اند،  مورد بحث 
چند مورد ذیل خلاصه کرد: پذیرش مسئولیت 
پذیرش مسئولیت  دانشمندان؛  از طرف  علمی 
اخــاقــی و انــســانــی ازطــــرف دانــشــمــنــدان؛ عقل 
راه  ــاش دانــشــمــنــدان در  تـ ــوان مــعــیــار  ــه عــن ب
علم؛  و  کلیسا  بــیــن  ــارزه  مــب عــلــمــی؛  اخــتــراعــات 
در  حاکم  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی،  شرایط 
زمان حال؛  با  آن  گالیله و مقایسۀ  زندگی  دوران 
ــرای  ب بــه عــنــوان محملی  تــاریــخــی  ــای  ــــدادهــ روی
طرح   .)96  :1389 )حــدادی،  تربیتی«  روانشناسی 
برخوردار است،  زیادی  اهمیت  از  این دیدگاه‌ها 
به  »برشت  می‌گوید:  تعاونی  منظور  همین  به 
که  معنی  این  به  می‌پردازد؛  وقایع  تاریخی‌سازی 
دائما  و شگردهایی خاص  تکنیک‌ها  به وسیلۀ 
 
ً
ــه تــمــاشــاگــر یــــــادآور مـــی‌شـــود کـــه وی صــرفــا بـ
در  که  است  گذشته  رویــدادهــای  از  ناظرِگزارشی 
زمان و مکانی دیگر رخ داده است. برشت مدام 
بر لزوم وادار ساختنِ تماشاگر به تفکر و تعقل و 
ــارۀ  دربـ موشکافانه  بــازانــدیــشــی  بــه  او  هــدایــت 
نمایش و پیام آن تأکید می‌کند: زیرا فقط و فقط 
فاصلۀ  می‌تواند  اندیشه  بر  مسلط  تماشاگری 
بین شخصیت‌های تاریخی نمایش را که معلول 
ــا انــســانِ  روابـــــط اجــتــمــاعــی زمــــان خــویــشــنــد بـ
زندگی   .)48  :1384 )تعاونی،  دریابد«  عصرحاضر 
تئاتر  زمینۀ  در  بــرشــت  برجستۀ  ثـــار  آ از  گالیله 
ــه خــاطــر تـــرس و  ــع گــالــیــلــه ب ــ ــــود، درواقـ روایــــی ب
مسیحیت،  عقاید  تفتیش  ــاه  دادگـ از  وحشت 
نظریۀ خود را مردود می‌شمارد و به اصطلاح آن را 
نوشتن  از  برشت  اصلی  انگیزۀ  می‌گیرد.  پــس 
وسیلۀ  بــه  اتـــم  خــبــر شکافتن  گــالــیــلــه،  زنــدگــی 
فیزیکدانان آلمانی و نیز جواب این سؤال بود که 
و  اخلاقی  اصــول  تمام  علم،  پیشرفت  بــرای  باید 
را زیرپا گذاشت؟ برشت به‌لحاظ تاریخی  انسانی 
ایتالیا را به عنوان یک شهر حساس در موقعیتِ 
را  تاریخی، بستر درام خود می‌کند و نهاد کلیسا 

به عنوان یک مرجع قانون‌گذار در مقابل گالیلۀ 
در  تقابل  بستر  ایــن  مــی‌دهــد.  ــرار  قـ دانشمند 
گالیله همان تضاد دین با علم است که برشت 
می‌کند.  آن  از  را  نمایشی  اســتــفــادۀ  بیشترین 
گالیله به عنوان یک استاد علوم ریاضی رسالتی 
و  عــلــم  مــقــابــل  در  را  خـــود  کــه  دارد  عــهــده  بــر  را 
و  مــی‌دانــد  مسئول  جامعه  افــراد  گاهی‌بخشی  آ
قصد دارد تا مقابل فرضیات کوپرنیک قیام کند 
و آنها را باطل شمرد، اما نهاد قدرتمند کلیسا به 
او این اجازه را نمی‌دهد. گالیله مخالفتی را عیان 
را ثابت  آن برخلاف گذشته جهان  می‌کند که در 
نمی‌داند و این خورشید است که ثابت و زمین 
ــدگــاه درســـت در  ایـــن دی آن مــی‌چــرخــد.  بــه دور 
مخالفت با انقلاب کوپرنیک و اعتقادات کلیسا 
بود و ابراز عقیدۀ گالیله موجب تبعید و آوارگی او 
از  اما او شخصیتی نیست که به‌راحتی  می‌شود، 
کلیسا  پا پس بکشد.  نظریات خود  و  دیدگاه‌ها 
افــکــار  هــدایــت‌کــنــنــدۀ  و  مناقشه  درگــیــر  مــحــل 
بسترهای  ــزواســـت.  انـ و  تبعید  ــه  ب نــوانــدیــش 
دراماتیک برشت برای خلق روایت جدید و انتقاد 
از  بــحــران‌زده  آلمان  جامعۀ  در  کنایی  و  سازنده 
جنگ شکلی مفهومی به خود می‌گیرد و برشت 
اساسی  تلنگرهای  به  که  می‌شود  آلمانی  راوی 
اســت.  نیازمند  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی، 
قــدرت،  چــون  شمولی  جهان  مفاهیم  با  برشت 
زمینه‌ساز  و...  هــویــت  جنسیت،  ــوژی،  ــول ــدئ ای
خوانش‌های گوناگون گشت. برساخت گفتمان 
با  مـــواجـــهـــه  بـــایـــد  را  ــاه  ــ ــدگ ــ دی ــن  ــ ای در  قـــــدرت 
اندیشه‌های بیداری برشت و اصول تفاوت‌های 
ــوان یک  ــه عــن ب بــرشــت  عــمــلــکــرد  نــحــوۀ‌  در  آن 
و  ــداری  ــیـ بـ در  او  ســهــم  و  نــمــایــشــنــامــه‌نــویــس 
ایجاد  با  برشت  دانست.  جامعه  گاهی‌بخشی  آ
تاریخی، شخصیت  روایت‌های  و  تاریخ  به  شک 
برجسته‌سازی  گــونــه‌‌ای  بــه  را  او  عمل  و  گالیله 
نمایشی می‌کند، و سهم او را در بیداری جامعه و 
گاهی بخشیدن به تودۀ مردم و عوام مشخص  آ
می‌کند. همان‌طور که در حکم قیاس باید اذهان 
گوته،  نام  به  اعترافی  نمایشنامۀ  در  که  داشــت 
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گوته،  ادبـــی  از شخصیت  اســتــفــاده  بــا  هــاکــس 
زندگی  از  جستن  عــاریــه  و  آلمانی  شهیر  ادیــب 
ورتر  رنج‌های  رمان  از  تأثیر  به  او  ادبی  و  شخصی 
فرهنگی  و  سیاسی  وضعیت  ــازتــاب  ب و  جـــوان 
آلمان، قالبی از جهان‌بینی گوته را با نمایشنامه‌ای 
هاکس  مــی‌کــنــد.  تصویر  اجتماعی  و  عاشقانه 
داستان دراماتیک نمایشنامه را این‌گونه روایت 
می‌کند که ورتر نقاش، ماجرای قتل معشوقه‌اش 
تناسب  می‌دهد.  شــرح  اعتراف  یک  قالب  در  را 
ــــت و واقــعــیــت در تــصــویــرســازی هــاکــس از  روای
فرایند  یک  در   ، ورتر معشوقۀ  شارلوت،  ماجرای 
بازگو  گــوتــه  هــویــتِ  افــشــای  بــا  زیبایی‌شناختی 
تاریخی و  روایـــت  ایــن دگــردیــســی،  مــی‌شــود. در 
حقیقت اجتماعی در نمایشنامه در هم می‌آمیزد 
و تکنیک نمایشی هاکس این‌گونه خود را پدیدار 
هویت،  افشای  از  جلوگیری  منظور  به  و  می‌کند 
به  دســت  ولفگانگ،  مستعار  نــام  با  نویسنده 
انتشار نوشته‌های خویش می‌زند. بررسی کنش 
که  وضعیت  این  شناخت  با  نمایشنامه  اصلی 
هویت ولفگانگ با ورتر در تقابل قرار می‌گیرد، در 
متن نمایشنامه سبب ایجاد حسی از حسادت 
ورتــر  پـــرداخـــت شخصیت  بــنــیــان  در  انــتــقــام  و 
می‌شود. ورتر برای ارضای حسادت و رسیدن به 
آرامــــــــش فـــکـــری و احــــســــاس درونــــــــی خــــود، 
را به قتل رسانده و برای  معشوقه‌اش شارلوت 
اعتراف به این مسئله در کلیسایی حاضر شده و 
مــی‌زنــد. اعــتــراف  بــه  دســت  کشیش  مقابل  در 
کلیسا محل امنی برای اعتراف به قتل و بازگویی 
می‌شود.  گرفته  نظر  در  نمایشنامه  کلی  وقایع 
هــاکــس نــیــز بـــا ایـــجـــاد تــم‌هــایــی چـــون قـــدرت، 
جنسیت، ایدئولوژی، اعتراف و دادگاه به تحلیل، 
بررسی و ارزیابی وضعیت تاریخ در جهان امروزی 
ــی جــدیــد در لایــه‌هــای زیــریــن و  و پــرداخــت درامـ
پیچیدۀ اجتماع آلمان می‌کند. همان‌گونه که در 
در  قدرت  رابطۀ  ایدئولوژیک  عرضه‌داشت  بحث 
نمایشنامۀ زندگی گالیله، و بحث گفتمان قدرت، 
کارکردهای نمایشی آن مطرح بود، در این اثر نیز 
مرجعی  جلوه‌گاه  آن،  برساختۀ  وگفتمان  قدرت 

دینی و مذهبی است و جهانی غیر از این مرجع را 
نمی‌توان در این اثر متصور شد. پس در هر دو 
و  استفاده  شرایط  و  قدرت  گفتمان  نمایشنامه 
توزیع قدرت کارکردی نمایشی به خود می‌گیرد و 
در اختیار مرجعی غیرقابل نفوذ و تصمیم‌گیرنده 
قرار می‌گیرد. برشت این قدرت را از طریق دادگاه 
تفتیش عقاید و اعمال نفوذ بی‌چون و چرای آن 
تصویر می‌کند، و این در حالی است که هاکس، 
کشیش  بــه  را  آن  و  فــردی  و  را مستقیم  قــدرت 
در  فــردیــت  گــونــه‌ای بحث  بــه  و  مــی‌دهــد  کلیسا 
وجوه  از  همچنین  می‌کند.  بازنمایی  را  اجتماع 
تمایز میان این دو نمایشنامه، یکی حضور فرد 
و  کشاکش  در  و  جــبــرگــرا  شخصیتی  بــه عــنــوان 
اصطکاک با نهاد قدرت می‌باشد و این بازتعریف 
هاکس در اعترافی به نام گوته در مقابل و یا به 
قرار  گالیله  زندگی  با برشت در  تقابل  گونه‌ای در 
زندگی  نمایشنامۀ  در  برشت  اعــتــراف  می‌گیرد. 
درونی  میلی  از  قــدرت  به  دادن  در  تن  با  گالیله، 
ایــن  ، در  بـــه‌عـــبـــارتـــی دیـــگـــر ــود.  ــی‌شــ ــاشـــی مــ نـ
قرار  حاکمه  نهاد  تأثیر  تحت  قــدرت  نمایشنامه 
می‌گیرد. همچنین قدرت در نمایشنامۀ اعترافی 
به نام گوته، با مناسبات قدرت در جامعه چنان 
نهادینه شده است که فرد با میل درونی خویش 
در مقابل قدرت سر تعظیم فرود آورده و دست 
را  آن  که مرجع قدرت  اعترافی  اعتراف می‌زند.  به 
آن نمی‌تواند کاری بکند.  پذیرفته، اما در مقابل 
گفتمان قدرت تنها یکی از وجوه قابل قیاس دو 
نمایشنامه است، که هر یک به نحوی در تلاش 
و شخصیت‌های  وقایع  از  بهره‌گیری  با  تا  بودند 
برشت  بـــرای  ســازنــد.  برجسته‌تر  را  آن  تــاریــخــی 
راستای خلق  در  بیانگر شخصیتی  گالیله  زندگی 
یک ایدۀ تئاتر آموزشی و‌ تمثیلی ‌قرار می‌گیرد، زیرا 
گالیله تشنۀ حقیقت است، اما برای رسیدن به 
از  باید  و  دارد  نیاز  را  بیان  و  تحقیق  آزادی  آن، 
امکانات مالی لازم نیز برخوردار باشد، موضوعی 
زیرا  نیست،  قابل پذیرش  حاکم  قدرت  برای  که 
ــدرت حــاکــم فــقــط بـــه کــســانــی ایـــن امـــکـــان را  ــ ق
راستای  در  کشفیاتشان  و  کــه ‌علم  می‌بخشد 
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خــدمــت بـــه آنــــان بـــاشـــد، یـــا ایــنــکــه حـــداقـــل با 
آنان منافات نداشته باشد. همچنین  سیاست 
از  یکی  به عنوان  می‌توان  را  گوته  نام  به  اعترافی 
شخصی‌ترین نوشته‌های هاکس نام برد؛ درواقع 
نمایشنامه‌ای که ابتدا با پرسشی آغاز و با همان 
ســــؤال اســـاســـی پـــایـــان مــی‌یــابــد. هــاکــس ایــن 
رنج‌های  جاودانۀ  اثر  به  نگاهی  با  را  نمایشنامه 
گوته29،  ولفگانگ  یوهان  نوشتۀ  جـــوان28،  ورتــر 
را هــمــان‌طــورکــه  ــه  گــوت نــگــاشــت و شــخــصــیــتِ 
خودش ذکر کرده در نمایشنامه گنجانده تا تأثیر 
بی‌نهایت گوته در اثرش به تصویر کشیده شود. 
هاکس که علاقه‌مند به بازتاب تفکر و نگاه گوته 
به  مــقــالــه‌ای  بــا  بــود،  دیگرکشورها  در  خصوصا 
لــمــان شــهــره شــد.  آ ــیــات  ادب عــنــوان در  همین 
میان  نوسان قدرت  »گوته  دارد:  اعتقاد  دورانت 
مــی‌داد«  قــرار  را مورد تمسخر  و دسته‌ها  احــزاب 
آثار  منتقدان  از  عــده‌ای   .)442  :1391 )دورانـــت، 
تأثیر  تــحــت  او  کــه  ــن عــقــیــده‌انــد  ایـ بــر  هــاکــس 
آنــی رنــج‌هــای ورتــر جــوان، تصمیم بر  مستقیم و 
نگارش این نمایشنامه گرفته است. درحالی که 
هاکس دربارۀ اعترافی به نام گوته می‌نویسند: »به 
دنبال راهی بودم تا نشان دهم می‌توان آثار گوته 

را با خوانش‌های متفاوتی تفسیر نمود. به همین 
دلیل تصمیم بر نگارشِ نمایشی گرفتم تا بر این 
واقعیت که ولفگانگ گوته متعلق به تمام دوران 
است، صحه گذارم و در این نمایشنامه تحلیلی از 
ــذرا نــســبــت بــه ایــن  ــ ــون نــظــری گ ــود را هــم چـ خـ
ایــن   .)8-7  :1395 )هـــاکـــس،  امــرگــنــجــانــدم« 
نمایشنامه مانند دیگر آثار هاکس برگرفته از نگاه 
خاص او نسبت به فلسفۀ زندگی و مرگ است. در 
اساسی،  انتقاداتی  بشری  اعتقاداتِ  به  اثــر  ایــن 
به‌خصوص در طول مسیر زندگی‌اش وارد شده و 
ــر مطرح  ورتـ ــاه شــخــصــتِ  ــدگ دی از  را  آن  هــاکــس 
بر  برشت  هــاکــس،  بــا  در مقایسه  امــا  مــی‌ســازد. 
تاریخی‌سازی تکیه می‌کند و در مقاله‌ای مشترک 
در مورد دیگر ادیب کشورش شیلر30، به نام دربارۀ 
شعر اپیک31 و دراماتیک به تمایزِ شعر دراماتیک 
تعاونی  اشاره می‌کند.  اپیک  و تکنیک‌های شعر 
اندیشه  ایــن  بــر  او  مــی‌افــزایــد: »شــالــودۀ فلسفۀ 
می‌توان  صورتی  در  تنها  را  دنیا  که  است  استوار 
پــدیــده‌ای  و  تــاریــخــی  ــدی  ــ رون را  آن  کــه  کـــرد  درک 
را  انسانی  ارزش‌هــــای  و  دانــســت  دیالیکتیکی32 
)تعاونی،  شــونــده«  دگــرگــون  و  متحول  مــوازیــنــی 
1384: 45(. آنچه در اینجا مطرح شده، بحث تمایز 

جدول 1. مؤلفه‌های تاریخ‌گرایی‌نوین در زندگی گالیله برتولت برشت )تدوین: نگارندگان(.
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و تفاوت میان دو دیدگاهِ برشت و هاکس، بر سر 
نگاهِ متفاوت به تاریخ و پدیده‌های تاریخی است. 
بـــرشـــت، در فــرایــنــد  بـــا  تــمــایــز  ایـــن  هــاکــس در 
تاریخی‌سازی نویسنده‌ای خلاق بود، نگاه متمایز 
تاریخ‌گرایی  و  مــدرن  نبوغ  که  او  ساختارشکن  و 

که  مــارکــســیــســتــی  فلسفۀ  ســــــالاری‌اش،  نــخــبــه 
و  کنایه  طنز،  گاهی  و  نمی‌کند  توجیه  را  داشــت 
شـــوخ طبعی والایــــش تــوســط جــمــع کــوچــکــی از 
مخاطبین، روشنفکران و پژوهشگران فهمیده و 
ستایش می‌شود.  نگاه کنید به »جدول‌های ۱ و ۲«.

4. نتیجه‌گیری
بررسـی رویکـرد تاریخـی در ادبیـات نمایشـی و 
همسـنگی گفتمانـی دو نمایشـنامۀ زندگـی گالیله 
و اعترافـی بـه نـام گوتـه، منتـج به‌ طـرح دیدگاه‌های 
تـازه‌ای در شـناخت مؤلفه‌هـای تاریخ‌گرایی‌نویـن 
یـک  به عنـوان  می‌شـود.  تئاترحماسـی  و 
جمع‌بنـدی بـا در نظـر گرفتـن عناصـر و مؤلفه‌هـای 
دیدگاه‌هـای  شـرح  و  برشـت  و  هاکـس  نمایشـی 
و  خوانـش  تاریخ‌گرایی‌نویـن،  چالش‌برانگیـز 
میسـر  نمایشـی  متـون  ایـن  انتقـادی  تفسـیر 
شـد. شـیوۀ تحلیـل نمایشـی پژوهـش، در حـوزۀ 
تفاوت‌هـا‌، تمایـزات، ارتبـاط گفتمـان تأثیرپذیـری و 

تأثیرگـذاری یـا کنـدوکاو مؤلفـۀ متن‌هـا بـا یکدیگـر 
آمـده  به وجـود  برسـاخت‌های  شـناخت  اسـت. 
کلان‌تـر  بحثـی  در  تاریخ‌گرایی‌نویـن،  رویکـرد  و 
و  فرمـی  تحلیـل  و  متن‌هـا  گفتمـان  ژرف‌سـاخت 
در  دیگـر  به‌عبارتـی  می‌باشـد.  کارسـاز  محتوایـی 
تحلیـل متنـی، سـاختار دراماتیـک نمایشـنامه‌ها 
جریـان  ایـن  انتقـادی  مؤلفه‌هـای  بـا  پیونـد  و 
معرفـی  مخاطبیـن  بـه  بهتـر  و  بیشـتر  ادبـی 
می‌شـود. بسـترهای ایـن رویکـرد گفتمانـی همانـا 
نمایشـی،  متن‌هـای  انتقـادی  و  خوانش‌نویـن 
رویکردهـای  بر اسـاس  بازتعریـف‌  و  تداعـی معنـا، 
تاریخـی اسـت. شـخصیت‌های برشـت و هاکـس 

جدول 2. مؤلفه‌های تاریخ‌گرایی‌نوین در اعترافی به نام گوته پیتر هاکس )تدوین: نگارندگان( 
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هویت جهانی اروپایی آلمانی هویت 4

محتوم مادی معنویت عشق 5
جامعۀ آلمان کشیش تفتیش عقاید دادگاه 6
نزد معشوق تنهایی خود کلیسای کاتولیک اعتراف 7

گوته ورتر عشق شارلوت احاطه کردن تن 8
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ادبیـات  تاریـخ علـم و  ایـن دو نمایشـنامه، در  در 
رویدادهـا،  از  جدیـد  تفسـیری  و  هسـتند  سـرآمد 
می‌کننـد.  بازسـازی  را  تاریخـی  وقایـع  و  اتفاقـات 
بـر  اسـتوار  بایـد  را  شـده  ایجـاد  مؤلفه‌هـای  ایـن 
متفـاوت،  گفتمان‌هـای‌  مـدرن،  تکنیک‌هـای 
به‌خصـوص گفتمان اجتماعی و جامعۀ بحران‌زدۀ 
فرهنگـی و هنـری معاصـر آلمان دانسـت. تکنیکِ‌ 
و  نمایشـی  اقتبـاس  فنـون  در  مجـدد  بازآفرینـی 
نـگارش  بـه گذشـته در  به‌تعبیـری دیگـر، رجعـت 
متـون نمایشـی یا درام‌نویسـی، بنیـان و درون‌مایۀ 
و  برشـت  بخشـیده‌اند.  سـاختار  را  اثـر  دو  هـر 
چینـش  و  نظـم  دراماتیـک،  طراحـی  در  هاکـس 
حـوادث و رویدادهـا، رویکردی تحلیلی و تفسـیری 
آشـکار  را  حقیقـت  ایـن  و  دارنـد  روایت‌هـا‌  بـه 
نمایشـی،  دیـدگاه  چـه  بـا  هرکـدام  کـه  می‌کننـد 
دسـتگاه فلسـفی، سیاسـی و انتقادی به جامعه و 
شـرایط آن نگریسـته‌اند. برشـت بر اسـاس مبانـی 
سیاسـی  تئاترحماسـی،  رویکـردِ  در  خـود  نظـری 
خـود سـاختار  نمایشـنامۀ  روایـت  بـه  آموزشـی،  و 
بر اسـاس  نیـز  هاکـس  مقابـل  در  و  بخشـیده 
و  ضدامپریالیسـتی  کمونیسـتی،  دیدگاه‌هـای 
درام‌  بـا  مواجهـه  در  به‌خصـوص  خویـش،  مـدرن 
یـا  برشـت،  دیدگاه‌هـای  بـا  مخالفـت  و  نویـن 
گفتمانـی ضدبرشـتی دسـت بـه خلـق آثـارش زده 
اسـت. فراینـد معناسـازی متـون، زیبایی‌شناسـی 

در  مؤلفه‌هـا  ایـن  دگردیسـی‌های  و  تحـولات 
جداولـی تطبیقـی و تحلیلـی ارائه شـده کـه می‌توان 
محتوای هریک از آنها را بازشناخت. خوانش این 
متـون بـه بحـث زیبایی‌شناسـی درام و بسـترهای 
عناصـر  تحـول  بـاز می‌گـردد.  آلمـان  تئاتـر معاصـر 
اقتبـاس  دسـتمایۀ  کـه  نمایشـی  موتیف‌هـای  و 
متـن،  نـگارش  بنیـانِ  اسـت،  دراماتـورژی  و  ادبـی 
از  و  تاریخـی  نمایشـنامه‌های  پرداخـت  و  سـاخت 
اهـداف ‌پژوهـش  و  بـارز  ویژگی‌هـای‌  مهم‌تریـن‌ 
زندگـی  نمایشـی  گفتمـان  مـی‌رود‌.  شـمار  بـه 
یـک  بر اسـاس  گوتـه  نـام  بـه  اعترافـی  و  گالیلـه 
دسـتگاه نظـری بازتعریـف می‌شـود و مؤلفه‌هـای 
تاریخ‌گرایی‌نویـن فضایـی نـو و بدیـع، و شـناختی از 
جنـس دیگـر در نمایشنامه‌نویسـی معاصـر ایجاد 
می‌کنـد‌. گفتمان‌های برسـاختۀ جدیـد در پیوند با 
زمـان حـال و جامعـۀ امـروز‌ آلمـان باعـث شـنیده 
شـدن صداهـای متفـاوت، از گذشـته تـا بـه امـروز 
اسـت. در پایـان، سـیر تحـول و دگردیسـی هرکـدام 
از مؤلفه‌هـای تاریخ‌گرایی‌نویـن نشـان داده شـده 
کـه  مـی‌دارد  بیـان  نمایشـنامه  هـر  طراحـی  در  و 
چگونـه گـذار تاریخـی بـه تحـول و بازیافـت عناصـر 
و مؤلفه‌هـای جدیـدی می‌انجامـد. همچنیـن ایـن 
نمایشـنامه‌ها  در  کیفیت‌هایـی  چـه  بـا  مؤلفه‌هـا 
نمـود پیـدا می‌کنـد و هرکـدام چـه کارپرداخـت و یـا 

می‌آفرینـد.  را  ویـژه‌ای  گفتمـان 

پی‌نوشت‌ها
1. Bertolt Brecht		  2. New Historicism		  3. Stephen Greenblatt
4. Michel Foucault		  5. Raymond Williams		  6. Intellectual History
 رجوع کنید به: بررسی روش تاریخ‌نگاری ایده‌های آرتور لاوجوی در متن منازعات روش شناختی 

ً
7. برای مطالعۀ بیشتر در این مبحث لطفا

تاریخ اندیشه، فصلنامۀ روش‌شناسی علوم‌انسانی، زمستان 1396، سال23، شمارۀ 93، صفحه106-79.
، »خوانش متفاوت متون کلاسیک فارسی در پرتو   رجوع شود به میرزا بابازاده فومشی، ب، ا، خجسته‌پور

ً
8. برای مطالعه در این مورد لطفا

تاریخ‌گرایی نو«، فصلنامۀ متن پژوهی ادبی، بهار 1394، سال 19، شمارۀ 63، صفحۀ 180-161. 
9. Cathrine Gallagher		  10. Marxism and the New Historicism
11. Makaryk 		  12. Intertextual		  13. The Analytical Society of Theater
14. Topics in Indian Era		  15. Carefree Mill		  16. Frederick the Great
17. Deutsches theater		  18. Poolly oder die Batailla am blue water Greek 
19. Moriz Tassow		  20. Marguerite in Excel		  21. Adam and EVe
22. Vimala Herman		  23. Time in language		  24. Time in drama
25. Women’s talk		  26. Epic			   27. Pedagogy theater
28. Die Leiden des jungen Werthers	 29. Johann Wolfgang Goethe	 30. Schiller
31. About epic and dramatic poetry	 32. Dialectic	
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